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چكيده

 زيرا ؛گرفتعمومي را شناسي جامعهجاي تدريج بهصنعتي شناسي جامعه،ي و امريكابا صنعتي شدن كشورهاي اروپاي

.شناسي مسائل جامعه صنعتي بودموضوعات اصلي اين رشته از جامعه

اـيف آن وجـود   در نيمه آخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم تصور دقيق و روشني نسبت به جامعه                شناسي صنعتي و وظ

اـني دوم در نتيجـه تـلاش    . دپنداشتنشناسي بنگاه مترادف ميرا با جامعه  ننداشت و غالباً آ    اـي   پس از جنـگ جه اـي علم ه

شناسي صنعتي بـه     جامعه ،با انقلاب دانشجويي  .  تعريف دقيق از اين علم به وجود آمد        اييامريكدانشمندان  اروپاي غربي و    

رج هاي خويش خاگيري از حوزه وظايف و مسئوليتورطه فلسفه اجتماعي و نظريات نئوماركسيستي افتاد و به طرز چشم

در اواخـر دهـه نـود ايـن علـم بيـشتر در       . شده خود را بازيافـت  ولي پس از دهه هفتاد تدريجاً جايگاه اصلي و تعريف ،شد

كه بنگاه را در رابطه با كل جامعـه مـورد مطالعـه    شناسان به جاي اين    و خدماتي درآمد و جامعه     ي توليد هايبنگاهاستخدام  

.ان خويش به تحقيق در مسائل بنگاهي پرداختند با عينك مديران و كارفرماي،قرار دهند

نـعتي، جامعـه  انقلاب صنعتي، جامعه  :هاكليدواژه اـه، توليـد انبـوه، توليـد متكـي بـه سـفارش        شناسي ص اـ شناسـي بنگ ، ه

.صنعتيجامعه
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مقدمه

انقـلاب  . استيافته صنعتي شكل امروزه بخش عظيمي از اقتصاد كشورهاي اروپا، امريكا، آسيا و ساير نقاط    

اـير كـشورها رخ داد      خيلي زودتر   ،صنعتي در كشور انگليس به سبب شرايط خاصي كه اين كشور داشت            . از س

لـطه منطـق         ،را در سطح بالاي وفاق ملي     علل آن توانيم  ميطور خلاصه هب  ثبات سياسي، تحقـق اقتـصاد پـول و س

ها خود را به لباس نوكران ملبس  مĤبانه ثروتمندان انگليسي كه اكثر آنبازار بر كليه شئون اقتصادي، رفتار رياضت

در ايـن جوامـع   . جو كـرد پارچگي اراضي زيركشت و وجود نظام كارآمـد حمـل ونقـل جـست             كردند، يك مي
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توليد صنعتي عـلاوه بـر   . يك نفر به نحوي زندگي و معاششان به صنعت پيوند خورده است      تن  سهصنعتي از هر    

اـن توليـد را بـه همـراه مـي      ليزه كردن، تخصصي كردن و بروكراتيزه  تسيناسازي، را كه فني اين اـزي جري ،آوردس

اـعي،  شود كه تغيير بنيادي نهادهاي سياسي،فكر مردم مي در احوال و طرز  يسبب چنان تغيير اساسي و ژرف      اجتم

نـت  ارزش. دنبال دارد هحقوقي، اقتصادي و فرهنگي را ب      اـعي و اقتـصادي و           ها، س اـختارهاي اجتم اـي كهـن، س ه

 اقتصادي و سياسـي را متحـول        ،دوران قبل از خود را دگرگون ساخته و سراسرِ شئون اجتماعي          هفرهنگي متعلق ب  

يـن جامعـه        به بياني ديگر جامعه سنتي تبديل به جامعه صنعتي مي          .سازدمي شناسـي  اي جامعـه  شود، كه البته در چن

گيـــردرا بـــه عهـــد مـــيو وظــاـيف آندهـــد مـــيشناســـي صــنـعتي عمـــومي جــاـي خـــود را بـــه جامعـــه

(Faust .M. Jacuch.p: Notz, p.s.28).

نـعتي نيـست   جامعـه شناسي صنعتي تغيير شرايط     به نظر هلموت شلسكي هدف جامعه       بلكـه پـرداختن بـه       ،ص

اـ،  ها و جريان توليد در آناليزه سازي بنگاهتسينجمله مكانيزه شدن، رامن. عوارض ناشي از اقتصاد صنعتي است   ه

اـ         تضادهاي طبقاتي، افـزايش بـي     اـي غيرانـساني و نارس اـن بـه كاره تـغال زن اـري، اش اـ  ييرويـه جمعيـت، بزهك ه

.ز تحقق انقلاب صنعتي سابقه نداشته استي كه تا قبل اهايونابساماني

اـن شلـسكي    براي بسياري از جامعه    اـن زم اـيف جامعـه   ،شناس نـاس عمـومي از جامعـه    تفكيـك وظ نـاس  ش ش

 چون همه موضـوعاتي  ،نمود ـامري مشكل ميدار وظايف اين دانش در جوامع صنعتي بودكه قبلاً عهده ـصنعتي

 در جوامع صنعتي تبديل بـه موضـوعات   ،عتي و سنتي بر عهده داشتصنشناسي عمومي در جوامع نيمه كه جامعه 

شناسـي  كار بردن لفـظ جامعـه   هزمان به جاي ب   شناسي آن در حوزه فرهنگِ جامعه   . شناسي صنعتي شده بود   جامعه

.شدشناسي بنگاه نام برده مي بيشتر از جامعه،صنعتي

شناسي اين صورت بر طرف ساختند كه واژه جامعهويزه اين مشكل را به وپلد فنئبرخي از دانشمندان چون ل   

شناسي عمـومي   و خود را از مخمصه تضاد بين اهداف جامعهندكار بردهشناسي صنعتي ب  اقتصاد را به جاي جامعه    

اـن از جامعـه     . خلاص كردنـد  ) در جوامع صنعتي  (شناسي صنعتي وجامعه نـعتي سـخن    گروهـي همچن شناسـي ص

اـكم           گونه حوزه وسيعي    گفتند و بدين   براي اين دانش خواستار شدند و كارهاي خود را بيشتر به روابط انساني ح

ــر  اـهب ــم از    هـاـيبنگـ  ـاع ــه  ــدي كوچــك و ميان اـه تولي ــز كــشاورزي و صـنـعتيهـاـيبنگـ  سـاـختندــ ـمتمرك

(Braczyk, H.J/Willsch. W. S 31).شناسي شناسي كار و جامعهشناسي صنعتي كه اركانِ آن بر جامعه جامعه

تـه      ه دانشي نوپا است و ب     ،اه در اواخر قرن نوزده استوار بود      بنگ اـير رش اـ س اـي جامعـه  هيچ وجه ب شناسـي از قبيـل   ه
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ها بـه قـدر عمـر تمـدن      كه سابقه آن  -هاي خردِ ديگر  شناسيدولت وجامعه شناسي  شناسي خانواده، جامعه  جامعه

ترين نهادهاي زندگي انسان اسـت و       ز قديمي ترديد خانواده و دولت ا     چه بي  ،قابل مقايسه نيست  -بشريت است 

نـعتي   كه انديشه جامعه در حالي،اندها انديشيدهالايام متفكرين به چگونگي و بهبود كيفيت آن    از قديم  شناسـي ص

يـن حـدود و              . رسددر معني دقيق كلمه به دهه سي و چهل قرن بيستم مي            در زماني كه بحث و گفتگو بر سـر تعي

اـرگران و                      شناسي ب وظايف جامعه  نگاه در گرفته بـود، گروهـي از دانـشمندان موضـوعاتي را كـه بـه زنـدگي ك

اـر، پزشـكي     وشناسي سازمان آوردندهاي جامعهفصل زيرء جز،شدكارمندان مربوط مي    علومي چون دانـش ك

 راتـصادي  اقهايبنگاهكار، روانشناسي كار، روانشناسي صنعتي، تعليم و تربيت در محيط كار و روابط انساني در       

.جزء موضوعات و تيول خود پنداشتند

اـعي مـورد                          اـي علـوم اجتم در اروپا و آلمان در نيمه دوم قرن نوزده و اوائل قرن بيستم موضـوعاتي كـه علم

اـر  ،دادندبررسي قرار مي   اـر مـصرف    عبارت بود از تكنيك و تكنيزه شدن جريان توليد، ك نـعتي، رفت كننـده و  ص

اـر و سـرمايه،                   ، مسائل مزد و پرداخت    صنعتيكنندگانِ جامعه توليد يـن ك اـر، تـضاد ب اـيت از ك اـدي و رض اـ، ش ه

اـرچوب جامعـه         غالب محققا . طبقاتي و موارد مشابه   تضادهاي   اـت خـود را در چ اـر   ن اين دوره تحقيق شناسـي ك

.دادندشناسي بنگاه انجام ميوجامعه

اـلي كار ميهر مترادف بطوهشناسي بنگاه بشناسي صنعتي وجامعه در همين ايام واژه جامعه     اـ   رفت؛ در ح كـه ب

اـزي،                    جامعه. اندهم متفاوت  اـت ذوب آهـن و فولادس نـايع بزرگـي چـون كارخانج اـر ص نـعتي بـه آث شناسي ص

اـعي،           سازي و غيره كه بـه واسـطه اهميـت سـرمايه           كارخانجات اتومبيل  نـل زنـدگي اجتم گـذاري و تعـداد پرس

شناسـي  جامعـه اما موضـوعات تحقيـق   . پردازد مي،كنندژرف مياي را دچار تحولات اقتصادي و سياسي منطقه   

اـي بنگاه كوچك و ميانه، هايبنگاهبنگاه مربوط به كارهاي توليدي و خدماتي در        پـروري و   كـشاورزي و دام ه

. شدباخدماتِ ميانه مي

نـعتي ش ـ    شناسي بنگاه از جامعه   كه خواستار تفكيك حوزه جامعه     از كساني  ،در آلمان  . اچ.  ل ،دندشناسـي ص

اـرگران و           در همين زمان انگليسي   . گك بود  اـه ها بر تحقيقاتي كه در خصوص وضع ك اـي بنگ اـم     ه نـعتي انج  ص

اـت عنـوان جامعـه      ها بر اين  ييامريكا. شناسي صنعتي نهادند   نام جامعه  ،شدمي اـر نهادنـد و       گونه تحقيق شناسـي ك

.ت خود گذاشتندشناسي بنگاه را بر تحقيقاشناسان آلمان نام جامعهجامعه
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اـه كه اولين تحقيقات ميداني را درباره       شناسي عمومي متداول بود، كساني    كه در جامعه  طوريهمان اـي بنگ ه

ايـن  . شناسـي عمـومي نيـز متـداول بـود     كار بردند كه در جامعه   هي را ب  يها روش ،اقتصادي و صنعتي آغاز كردند    

:ها عبارت بودند ازروش

اـه،    اسناد و مدارك مورد علاقـه جامعـه       ): روش اسنادي (اسناد  تحقيق و بررسي در خصوص      . 1 شناسـي بنگ

هاي شغلي، صورت مذاكرات مربوط به مزد وحقوق و مـوارد           هاي استخدامي پرسنل وكارگران، كارت    پرونده

.مشابه بود

اـرگران و    محقق شخصاً در يك بنگاه توليـدي بـه صـورتي   :شركت محقق در جريان كار توليدي   . 2 كـه ك

.شود مشغول به كار مي،ندان حضور او را به عنوان محقق درك نكنندكارم

ديگران  تهيه شده توسط استفاده از آمار. 3

استفاده از آمار تهيه شده توسط خود محقق. 4

.شوددست آوردن اطلاعات راجع به موضوع تحقيق ميهكه در ب چنان،همه پرسي از طريق مصاحبه. 5

نـودها        مي و جمع  هاي عل برگزاري كنگره . 6 اـي  ي كـه در كميـسيون     يآوري نتايج تحقيقات و گفـت و ش ه

.گيردتخصصي انجام مي

جامعه سنجي. 7

آزمايش علمي. 8

.گنجد در اين مختصر نمي آن مزايا و مضاري دارند كه بررسي،ي كه ذكر شديهاهر كدام از روش

صنعتي نامـشخص بـود و هـر كـدام از ايـن      شناسي بنگاه و اقتصاد صنعتي و مديريت        ها مرز بين جامعه   مدت

اـن                     رشته ها مسائل كارگري و كارمندي، تكنيزه شدن جريان توليد، را تـسيناليزه شـدن و بروكراتيـزه شـدنِ جري

ها از يكديگر  تدريج تفكيك اين حوزه   كه پس از جنگ دوم جهاني به      دانستند تا اين  توليد را جزءِ تيول خود مي     

اـ     ي كه جامعهيهاايو و ساير تلاش   تحقيقات التون م  . ممكن شد  اـئي و امريك اـم اروپ اـحب ن اـن ص اـره  ي يشناس درب

شدن، را تسيناليزه شدن، تخصصي شـدن       ايجاد يك روش واحد نگرش به مسائل كارگري و كارمندي، تكنيزه          

اـن س ـ            فصل جديدي را بر جامعه     ،شدن جريان توليد انجام دادند    و بروكراتيزه  نـعتي افـزود كـه بـه بي ير شناسـي ص

.پردازيمتكويني آن مي
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شناسي صنعتيسير تكويني جامعه

اـه نـسبي   هانقلاب صنعتي در كنار معضلات و مشكلاتي كه براي جامعه بشري ب       بار آورد، رشد اقتصادي، رف

. ها،  روابط گسترده بازرگاني، زندگي جديد شهرنشيني و مواهب مشابهي را نيز به ارمغان آورد           مادي، توسعه راه  

جده توجـه خاصـي بـه كتـب         ، مردم اروپاي قرن ه    قلاب صنعتي توأم با رشد اقتصادي و رفاه مادي بود         وچون ان 

م ا آد ثروت ملـل  كتاب  .  داشتند -كه غالباً حاوي رموز پيروزي اين انقلاب بود       -آوران دانش اقتصاد  اقتصادي نام 

اـر         اسميت از اقبال بي    اـي مكتـب اقتـصادي    نظيري برخوردار شد و توجه به آث يـك  علم تـگاه آن  در خ(كلاس اس

اـ شناسان والامقامي چون هربرت اسپنسر براي مدتي مورد بي        چنان شدت گرفت كه آثار جامعه     ) انگليس ي ياعتن

.)352: 1363آبراهام، (توجه واقع شدو عدم

اـت شـديد      ،  با پديدارشدن مشكلات و مسائل اجتماعي و اقتصادي ناشي از انقلاب صنعتي            اـري، اختلاف بيك

. بندوباري اخلاقي، موج انتقادات معترضين به اين انقلاب به وجود آمد، بزهكاري و بيطبقاتي

شدن هاي تخيلي هر كدام به صورتي به نقد وبررسي وضع جامعه زمان خود كه در حال صنعتي        سوسياليست

اـت ط             برخي از آن  .  پرداختند ،بود اـتي معرفـي    ها چون پرودن دولت را حامي غيرمستقيم افزايش فقـر و اختلاف بق

از .  طور مشخص متناسب با رشد فكري  افراد استهدر يك جامعه استيلا و تسلط فرد بر فرد ب«: كردند و نوشتند  

اـهره دولـت عملـي مـي        ،دانندجا كه مردم عدالت را مساوات مي      آن تـن قـدرت ق »گـردد  نظم جامعه با از بين رف

.)257: وحيدي(

نـايع بـزرگ      سنت ،بيند را در صنايع بزرگ مي     برخلاف پرودن كه ريشه مصائب اجتماعي      سيمون موافق ص

هاي ما بايستي در راه به وجود آوردن سازماني باشد كـه        ها و كوشش  هدف اصلي همه انديشه   «: گويد مي ،است

.)266: همو(»ندور به توسعه و تقويت صنايع كمك كتا حد مقد

سيمون كه شيفته توليد صنعتي بود، جريان توليد        داري بود و برخلاف سنت    شارل فوريه مخالف نظام سرمايه    

سـت،  به نظر او سرمايه داري و اصل رقابت كه يكي از اركان آن. ديدبار مي العاده مضر و فلاكت   ماشيني را فوق  

اـطر نـشان مـي          . شـود موجب فقر و بيچارگي اكثريت مردم مـي        اـره خ اـي سـرمايه   «شـود كـه     در ايـن ب داري دني

اـملان و مـسببان        ا ايداري جامعـه  شـود و جامعـه سـرمايه       فقر معنـوي مـي     ناخواه گرفتار خواه سـت كـه در آن ع

.)271:همو(»گرسنگي و فقر مردم زندگي مطمئن و آرامي دارند
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سي معتقد اسـت    بابتيست  داري و صنعت خوشبين نيست و برخلاف ژان         سيسموندي نسبت به آينده سرمايه    

اـزد،  پذير مـي ه مزدكارگر فقط تا آن اندازه است كه زيستن او را امكانكداري در حالي در اقتصاد سرمايه  «كه   س

نـعتي افـزون         هاي بيشتري براي سـرمايه  سرمايه يـن گـردآورده شـده و در نتيجـه محـصولات ص گـذاري در ماش

.)271:همو(» يابدكه مقارن با اين وضع تقاضا براي مصنوعات كاهش مي در حالي،شودمي

آورد كـه در اثـر آن   هاي متناوب اقتصادي را بـه وجـود مـي     اخواه ادوارتجاري بحران  براي اين وضع خواه ن    

اـرگران   معطل مي،كار افتاده بودنده بسياري كه بيش از ظرفيت و توان اقتصادي در صنايع ب          هايسرمايه مانند و ك

).277: همو(شوندبيكار مي

و پردازد ميام صنعتي مدرن زمان خود به تبليغ  عليه نظ،استگاه انقلاب صنعتي يعني انگليس  رابرت اون در خ   

اـون سـرمايه      ي ـجاي تقويـت فردگرا   هاو ب . كندي تأكيد مي  يهاي فردگرا يينارسابر داري را پيـشنهاد   ي نهـضت تع

.)286: همو(دهد قرار مي1ييكند و براي اولين بار واژه سوسياليسم را در مقابل فردگرامي

نـعتي    ي بلان چنان از حركت صنعتي       يلو اـل ص شـدن بـه وحـشت    شدن جامعه خود و ساير كشورهاي در ح

اـ بـدون اس ـ        درشرايطي كه رقابت در اقتصاد حكومت كند،      «: افتاده بود كه نوشت    اـهش تـدريجي مزده تثنا بـه  ك

 زيـرا اگـر ايـن    ؛در برابر افزايش دائمي جمعيت بايد مادران را عقيم كرد       . آيدميصورت يك قانون همگاني در    

يـن  . شود تنگ مي،ه زمين براي ساكنان آن كه مجبورند براي ادامه زندگي با هم بستيزند  كر ،كار نشود  وقتي ماش

اـرگر كـه    ،را خرد كرد و دانش را ناسزا گفت و اگر شما اين كار را نكنيد          بايد آن  ،اي اختراع شد  تازه اـ ك  هزاره

: همـو (» آورنـد ميپايين كارگران شاغل را آورند و مزد ها هجوم مي بر كارخانه  ،ها را بيكار كرده   ماشين تازه آن  

289.(

. را كاملاً كنتـرل كنـد  خواهد كه با دخالت خود بر رقابت اقتصادي لجام زده و آن         او در نهايت از دولت مي     

اـي   سالبين ديويد ريكاردو . بدبيني نسبت به آثار سوء صنعتي شدن اوج گرفته بود   1830 تا   1820هاي  در سال  ه

كـه بـه بهبـود وضـعيت     ايـن اثـر ضـمن ايـن    .  خـود را  منتـشركرد    اصول سياست اقتصادي   كتاب   1782-1772

بـين          ا آد ثروت ملل گونه  ههاي فراوان دارد، ب   كارگران صنعتي اشاره   م اسميت به آينده طبقه كارگر صنعتي  خوش

ج اهميت و  تدريكند كه به  بيني مي پيشو  ها معرفي   كه رانت را خطري جدي براي سودسرمايه       ضمن اين  ،نيست

.هاي مولدّ تنزل خواهد يافتارزش نيروي انساني به وسيله ماشين

�. Individualismus
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اـت محـروم    1848دو سال قبل از انقلاب سال   يعني  1846پرودن درسال    اـرگران و طبق  معتقد بود كه فقر ك

.ها وارد عرصه عمل شده دست بر عصيان و شورش عليه نظام موجود خواهند زدوني خواهد يافت و آنزف

اـن آورد    داري سخن در آن از سرنوشت شوم سرمايه     فست كمونيسم را نوشت و     ماني ماركس عـلاوه  .  به مي

شناسي قرن نوزده به شمار گذاران جامعه دتونيس كه از پايه   نكنت، اسپنسر، دوركيم شملر و فردينا     بر اين اگوست  

اـعي   . رار دادنـد هاي تخيلي محور اصلي تفكر خود ق ـ مسئله اجتماعي را چون سوسياليست   ،روندمي دانـش اجتم

اـ  ي مبارزه طبقاتي و رها،ها بايستي با موضوعاتي چون تقسيم كار اجتماعي    جديد به نظر آن    ي يي انـسان از زنجيره

اـبود شـدن     .  بپردازد،كه صنعت در جهت اسارت و بيگانگي انسان به وجود آورده است     اين دانـش چگـونگي ن

 مورد مطالعـه قـرار داده و        ،پذيرفت و رشد اقتصاد صنعتي تحقق مي      نهادهاي اجتماعي قديم را كه به وسيله ترقي       

همچنين ماركس كه   . كردها به كمك نهادهاي جديد مي     ي راجع به جايگزين شدن آن     يهابينيها و پيش  انديشه

تـون فقـرات           شناسي دانشگاهي نبود و قصد آموختن آن      ابتدا در انديشه دانش جامعه     نـعت را س را نيز نداشـت، ص

تـرين مـسئله   عنـوان مهـم  هكرد و بيشتر به مسئله اجتماعي اين جوامع ب ـشدن معرفيي درحال صنعتي  يع اروپا جوام

.كردميتوجه 

:در قرن نوزده سه مسئله اساسي مطرح بود

.تقسيم كار اجتماعي و مسائل و معضلات ناشي از آن. 1

.داريمايهانسان جامعه سرعنوان يك مشكل بزرگ طبقه كارگر وهبيگانگي ب. 2

.دهلاولاطبقاتي جديدمسائل جامعه. 3

اـع و   ـبه استثناي ماركسكمتر از سوي اقتصاددانان  تقسيم كار اجتماعي البته   ـو بيشتر از جانب فلاسفه اجتم

هاي سنتي و تحـول      از تغيير ساختار خانواده    1جانتك. شدانديشه ورزان اجتماعي با نگاهي انتقادآميز نگريسته مي       

نـعتي پـس از پـذيرش اصـول       اي خبر ميهاي جديد هستهها به خانواده  ير آن و تغي  داد و معتقد بود كـه جامعـه ص

خـصوص چنـد كـشور      هاقتصاد پول زماني در جوامع غربي ب ـ      .  قادر به ترك فضاي آن نخواهد شد       2اقتصاد پول 

بـقت      اي در اكثر مبادلات     افتاد كه ارزش مبادله   مهم صنعتي مركز اروپا و امريكا جا       اـ س برارزش استعمالي كالاه

اـت      بودند كه سعي مفيد براي انسان هنگامي تحقق مـي          هگرفته ومردم به اين نتيجه رسيد      پـذيرد كـه بتوانـد امكان

�. Jantke

�. Geldwirtschaft
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اـزد  ثـلاً ارزش دانـش    و (Simmel. G. s21. ff)ذهني و مادي خود را به نحوي تبديل به پول و قدرت خريد س م

تـگاه         » وقت طلا است  «طور خلاصه بر مبني شعار    ه و ب  خود را با امكان تبديل آن به درآمد         كه ابتدا بر سر در خاس

.(Schmoellers. 6. S. 17. ff)انقلاب صنعتي آويخته شده بود، ارزيابي كند

اـربرد               درچنين شرايطي علاوه بر اين     اـس ك كه ارزش كار بر مبني ارزش پولي آن و قدر و مقام علمي بـر اس

اـهوي و حيثيـت      شود،صاحب آن سنجيده مي   آن در جهت افزايش درآمد       اـبي ارزش م تـدريجاً مـردم در ارزي

ر دليـل دسترسـي بيـشتر بـه پـول      ه ـو هر كس بـه خواهند داد   خود ارزش مبادله را بيشتر مورد توجه قرار          ،انساني

 .Luhmann). تر جلوه خواهد كردتر و ارزندهعنوان منشاء قدرت و حيثيت اجتماعي داشته باشد انساني شريفهب

N.S. 57-59)يـن فـضا  هداري قادر ب به نظر جانتك انسان جامعه سرمايه ي نخواهـد بـود و نخواهـد    ي خروج از چن

ــد    ــد كن نـتي را تجدي ــه سـ ــرايط جامع ــوال و ش ــست اح ــن  . توان ــورنس ف اـيرين ل ــر از سـ ــي زودت تـين. خيل اشـ

(1815- 1890, Lorenz. Von. Stein)اـعي كـرد   را وارد مباحث اج1 واژه جامعه صنعتي اـعي   . تم او مـسئله اجتم

داري چنـدان   ناپذير انقلاب صنعتي دانست و نسبت بـه آينـده سـرمايه           ناشي از تضادهاي طبقاتي را نتيجه اجتناب      

اـختمان   ،داشتي ارگانيكي در مورد اجتماع داشت بر]زيست،ر كه نيز در اين ايام مي      اسپنس. خوشبين نبود   يعنـي س

اـبع         اـت رزمـي          ،پنداشـت قـوانين تكامـل خاصـي مـي       اجتماع را چون بدن انسان ت اـت بـدوي را اجتماع  اجتماع

به نظر او تا وقتي كه مردم محتاج  بـه          . ها قدرتمندترين واحدها است   دانست و معتقد بود كه ارتش در بين آن        مي

اـدي و آزاد زنـدگي خـود را اداره نماينـد                        اـر ع  قـدرت   ،ارتزاق از طريق چپاول و دزدي باشند و نتوانند باارائه ك

العاده از خواص جوامع ارتشي قدرتِ فوق. كننده خواهد بودكار و امرار معاش مردم تعيينارتش در مسئله تقسيم   

اـب   .دولت، اختلافات طبقاتي، سيستم پدرسالاري و تحقير زن است     آزاد شـغل،   او براي تحقق بخشيدن بـه انتخ

اـور   بـه  ان ـب. كرد را پيشنهاد مي   پياده كردن صنايع سنگين    نـعتي                ب اـر آزاد در واحـدهاي ص اـعي كـه ك  او در اجتم

: 1354صـدرنبوي،   ( به تحقق رساندن دموكراسي در آن اجتماع نيز ضمانت شده اسـت              ،سنگيني صورت گيرد  

74-73(.

�. Industriegesellschaft
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نـت همچـون   زمان انديشمندان معتبري    در آن  يـمون، س اـرل س اـن        ك اـلات فابي اـركس و نويـسندگان مق  در  1م

يهگل ـ» فقـر «و » ثـروت «و نظريه اضداد اوچون ) 183: 1352ستيس، . ت.و (انگليس تحت تأثير مقولات هگلي    

.بودند

اـ ب ـ رفت كه طرز توليد صنعتي يك تضاد منافع جديد بين انسان بيشتر سخن از اين مياندر آثار آن   وجـود  هه

اـعي و اقت ـ        . ي اسـت  ييِ توأم با سـودجو    ي پاشنه گرد آن فردگرا    وآورده است    اـع اجتم صادي البتـه منتقـدين اوض

 در  2لوپلـه . دريكي ـي چـون فر   يدر اواخر قرن نوزده علما    . زمان از تحقيقات ميداني خيلي دير استفاده كردند       آن

تـفاده    از روش) ركيونيو(مريكا آ در 4و رنتري) لندن(در انگليس 3فرانسه و شارل بوث هاي تحقيـق ميـداني اس

.كردند

اـرگران       اي ن ثمـرات ارزنـده   اهر چند نتايج تحقيقات اين محقق      نـاخت علمـي بيطرفانـه وضـعيت ك بـراي ش

هاي متافيزيكي داشتها جنبهلاتي شد كه پاسخ برخي از آنا ولي نهايتاً منجر به طرح سئو،مراه آوردهصنعتي به

(Lutz.B/Schmidt. G.S 101-163).شناسي صنعتي در مفهـوم دقيـق كلمـه در اواخـر قـرن       باوجود اين جامعه

اـت    شرح مبسوطي در اين باره در        6شميد.  و گ  5لوتس. ب. پيدايش يافت نوزده   ميـداني علـوم    فرهنـگ تحقيق

ــه اجتمــاـعي ــه وســيـله جامعـ ــه بـ ــهشــنـاس صــاـحب كـ ــي7كينـــگ. نــاـم رنـ ــشر مـ ــد منتـ ــدا آورده،شـ نـ

(Lutz. B/ Schmidt.G.).    اـرلزبوز يـس دانـشمنداني چـون چ يـدني 8 در انگل اـن  10اتريـك، وب ئ، ب9 س  و در آلم

اـت در خورتـوجهي در موضـوعات             و 11ماعي بـه رهبـري هركنـر      اتحاديه براي سياست اجت    اـكس وبـر تحقيق م

. صنعتي و كارگران صنعتي انجام دادندهايبنگاه

شناســـي تــاـريخ پيـــدايش جامعـــه تحـــت عنـــوان 1951ســاـل ه در كتــاـبي كـــه بـــL.H.Geckگـــك 

اـي شناسي صنعتي را به سال   پيدايش جامعه  ، منتشر ساخت  (Geck.L.H.1951)بنگاه وـط مـي  1900-1930ه  در .كنـد  مرب

اـت و      صنعتي را بر زندگي مردم مورد بررسـي قـرار مـي            هايبنگاه او آثار    كتاباين   اـي  تـلاش دهـد و تحقيق ه

اـعي و جامعـه        را به عنوان پايه    12لروشمادانشمنداني چون گوستاو     اـه مـي   گـذاران دانـش اجتم تـايد  شناسـي بنگ س

�. Fabian Esays �. Frederic Lepeay   �. Scharles Booth

�. Seebolm. Rowntree �. B.Lutz �. G.Schmilt

�. R.Koeln �. Scharles Booth 	. Sidney

�
. Beatrice- Webb ��. Herkner ��. Gustav Schmoeller
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(Issing.otmar.S.119).     عـلاوه بـر توجـه    اصول علم اقتـصاد عمـومي   نام  هدر اثر خود ب   ولر  اشم به نظر اوگوستاو 

اي بر اهميت بافت قـومي و شـرايط          تاريخي و اقتصادي تأكيد ويژه     ،هاي عيني تحقيقات اجتماعي   خاص به جنبه  

.(Schmoeller.G. 1900)هاي اجتماعي و اقتصادي دارد تاريخي براي شناخت

اـن كـساني هـستند كـه               2ارل روشر   ك  1،برنو هيلد براند  اشمولر،گوستاو   اـريخي آلم  و ساير اعضاي مكتب ت

 و مـدعي    نـد هاي اقتصادي مورد ترديـد قـرار داد       ها را در خصوص قانونمندي    راليستبغيرمعقول بودن ادعاي لي   

ها را هيچ وجه آنشدند كه قوانين هر دوره تاريخي و هر قومي براي همان دوره و همان قوم قابل قبول است و به             

 اساسي اين مكتب از قبيل قانون عرضه و تقاضا، قانون بازده        ها قوانين آن. توان به ساير ادوار و اقوام تعميم داد       نمي

اـ را در خـصوص همـه ادوار جوامـع      و آندهنـد مـي نزولي و غيره را بر اساس همين طرز فكر مورد انتقاد قرار      ه

اـريخي قـوانيني را         ود كه ليبراليست  بهتر ب انننظر آ به. دانندصنعتي و همه اقوام صائب نمي      ها براي هرقوم و دوره ت

.كشف كنند كه از نظر بافت قومي و فرهنگي و زمان تحقق محدود به وضعيت و زمان مشخص باشد

 اهميت عامل انساني در جريان توليد تحقيق كرده و به نقش كارفرمايان و              درباره3وبلن. در آمريكا توراشتين  

اـ،              او  .  جامعه و اقتصاد پرداخته است     عامل انساني در بناي    اـت بيـشتر بـه خـصوصيات طبقـه كارفرم در اين تحقيق

يـس دانـشمنداني  .  خويش توجه كرده اسـت    عملكرد اقتصادي، و تبيين تضادهاي اجتماعي جوامع عصر        در انگل

 در فرانسه  صنعتي و موضوعات مربوط به كار صنعتي پرداختند و     هايبنگاه به مسائل    4چون سيدني و هنري توني    

 به آثار كار بر زندگي اجتماعي و زندگي شغلي كارگران تقسيم كار اجتماعياميل دوركيم در اثر خود با عنوان        

اـي بنگاهاو ضمناً سخن از تقسيم كار اجتماعي در         . اي كرد صنعتي اشارات ارزنده   اـن آورد و بـه       ه نـعتي بـه مي  ص

درباره ارزشي  العاده با و علاوه بر اين مطالب فوق     . ه كرد هاي كارهاي مكانيكي و كارهاي ارگانيكي توج      تفاوت

.نقش كار در توليد اختلافات طبقاتي، حفظ اختلافات طبقاتي و تحكيم حاكميت در بنگاه ارائه كرده است

�. Bruno. Hildebrand

�. K. Rosche

�. Thorstein. Veblen

�. H. Tauney
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اـره   هاي شايان توجهي     نيز از دانشمندان صاحب نامي است كه انديشه        1ورنر سومبارت  نـعتي،    درب جوامـع ص

ويـزه بـه   وبر و بعـدها لئوپلـد فـن   ماكس.  صنعتي بر زندگي مردم عرضه كرده است هايبنگاهثر  روابط انساني و ا   

تـند        ،جريان توليد صنعتي، سازمان كار اجتماعي      اـكس وبـر   .  بروكراسي و مسائل كارگري عنايت خاصـي داش م

 قـشر   ،بروكراسـي  نگاهي موشكافانه به پديدار شدن       ، صنعتي هايبنگاهعلاوه بر توجه خاص به مسائل كارگري        

اـر       د و مسئله شغل دارد و با دقتي در  كارمن خور تحسين شـرايط و قواعـد لازم را بعنـوان شـرايط كارمنـدي و رفت

نظيـر و    بـي   و عـصر حاضـر     بروكراتيك كارمندي به رشته تحرير آورده است كه در نوع خويش در زمان خود             

.(Marcuse.H. S. 39.ff)ماندگار شده است

 در انگليس شروع به تحقيقات ميداني       2 مؤسسه تحقيق در بهداشت صنعتي     1917 در سال    در همين ايام يعني   

اـ    هايبنگاه دربارهايارزنده اـرگري كـرد و در آمريك اـل  بـه  صنعتي و مسائل ك اـروارد  1920س 2 آزمايـشگاه ه

ي در  يسـزا هكار صنعتي و مسائل صنعتي آغاز كرد كه بـه سـهم خـود اهميـت ب ـ                درباره  تحقيقات عملي مفصلي    

اـل    بـه  3در آلمان اتحاديه براي سياست اجتماعي     . شناسي صنعتي داشت  پيشبرد جامعه  اـي       1907س  بـه همـت علم

اـره  اي را  تحقيقات ميداني ارزنـده 6اشمولر و گوستاو    5وبر، هركنر  برادر ماكس  4نامي چون آلفرد وبر   صاحب درب

. صنعتي آغاز كردندهايبنگاه

اـه برداري از نيروي انـساني در       سازي بهره در جهت بهينه  اي   تحقيقات ارزنده  7تيلر. و. ف اـي بنگ نـعتي و    ه  ص

او تضاد منافع طبقه كارگر و مالكان ابزار توليد         . هاي توليدي به عمل آورد    هاي شغلي در كارگاه   اهميت موقعيت 

اري از نيروي انساني دبر بهرهو نشان داد كه اگر در يك بنگاه    . كل مورد ترديد قرار داد    هب) تضاد كارو سرمايه  (را  

اـرگران   هكننـده ب ـ  گـرم  دل  حقـوقِ   كارهاي لازم و ضروري در جريان توليد انجام شود و مزد و            سازي و بهينه  ك

بـه  . خور توجه بين منافع كارگر و كارفرما به وجود نخواهد آمـد ان پرداخت شود، تضادي اساسي و در      وكارمند

.مايه و كارفرمايان در گرو رفاه وسعادت طبقه كارگر استنظر او سعادت و آينده قرين با توفيق صاحبان سر

�. Werner. Sombart
�. Industrial Health Research Board �. Harvard. fatigue Laboratory
�. Verein Fuer Sozialpolitik �. A. Weber
�. Herkner �. G. Schmoeller
�. Frederick. Winslow. Taylor
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بلكه يك پديده عيني جامعه الاطرافـي اسـت كـه لازم     ،  به نظر او بنگاه يك واقعيت محض اقتصادي نيست        

ئـون         . را مورد بررسي و تحقيق قرار داد      است با نگاهي جديد آن     اـر آن را در ش اـهي كـه تـوانِ ديـدن همـه آث نگ

البته اعتقاد او بـه   . تماعي و سياسي كارگران و كارمندان و ساير اعضاي جامعه را داشته باشد            اقتصادي و حيات اج   

 از اً بعـد اي اسـت كـه    جنبـه  ،د اسـت  مزكه برانگيزاننده اصلي كارگران وكارمندان درجهت كار بهتر و بيشتر           اين

اـن و  .  واقع شد انتقاد التون مايو مورد     سوي مكتب روابط انساني بخصوص     اـئي    در آلم خيلـي از كـشورهاي اروپ

اـدلات   مايو. التوناي بر سر درستي و نادرستي آراء و نظريات   و ارزنده  لهاي مفص بحث يـن مج  در گرفت و هم

شناســي صـنـعتي گرديــدهـاـي جديــد و پرثمــري در جهــت جامعــه  تحقيقـاـت و پــژوهشأعلمــي خــود منــش

(Wuntsch. M.V. 1988).

هايبنگاه صنعتي نوشت كه در آن به كار در هايبنگاهكار در رباره داي  مقاله1931 در سال 1گوتس بريف

.(Briefs. G. 1959. s. 31-32)اي شده استصنعتي و روابط انساني و مديريت اشارات ارزنده

اـعي    2سزاوار است كه سهم اقتصاد ملي      اـنيدن جامعـه     3 و سياست اجتم نـعتي در    را در بـه ثمـر رس شناسـي ص

 صنعتي، مسائل اجتماعي و اقتـصادي و        هايبنگاهچون اين دو دانش مسئله اجتماعي       . مكشور آلمان يادآور شوي   

اند و نتايج اين گفتگوها نابرابري و عدالت اجتماعي و تأمين اجتماعي را به تفصيل مورد بحث و گفتگو قرار داده      

.سزايي داشته استهشناسي صنعتي آلمان اهميت بدر پيدايش جامعه

اـه و آلفرد وبر بيـشتر توجـه بـه    اشمولر وبر،راي سياست اجتماعي تحت تأثير ماكسبرنامه اتحاديه ب  اـي بنگ ه

اـرگران و نـشان دادن    اش بررسي فرصتبزرگ صنعتي داشت و هدف اصلي  هاي شغلي، بيان وضع معيـشت ك

اـرچ    پرسش ، اجرا شد  4ي چون هركنر  يدر طرحي كه به سرپرستي علما     . ابعاد زندگي صنعتي بود    وب هايي در چ

:  درباره موضوعات زير صورت گرفت5يك آنكت

؛ي كارگرانيريشه اجتماعي و جغرافيا. 1

�. Goetz. Berief

�. Nationaloeconomie

�. Sozialpolitik

�. H.Herkner

�. Enquete



95شناسي صنعتي                                                   جامعهاولشمارة 

؛اصول انتخابِ كارگران. 2

.؛شرايط رواني و شرايط جسماني جريان توليد. 3

؛ي كارگرانيشرايط كارآ. 4

؛هاي ارتقاء كارگران در محل كارشانس. 5

؛ساختار اجتماعي جامعه كارگران. 6

.بيق كارگران با شرايط بنگاه هاقدرت تط. 7

. منتشر شد1910-15هاي  از ساليادشدهدر مجموع هفت منوگرافي در خصوص موضوعات 

2يـن ا براي آگاه شدن به وضعيت كارگران كارخانه ريسندگي و بافنـدگي ر       1ها ماري بارنيس  در همين سال  

اـن  عنوان فرهكرد بآلمان در اين كارخانجات مشغول كار شد و سعي مي         دي شاغل فرصت مشاهده مستقيم جري

اـرگران و              . توليد و وضع كارگران اين بنگاه بزرگ را بدسـت آورد           اـت او مربـوط بـه وضـعيت ك اـيج تحقيق نت

هاي فعال درون بنگاه اشارات مفـصلي نمـوده؛ سـعي       كه محقق بر وجود گروه    ضمن اين . شدها مي ي آن يجابجا

.راتب موجود در اين بنگاه ارائه كندكرده است تصويري نسبتاً روشن از سلسله م

 هـم بـراي      اشاره شـده اسـت و پيـشنهادهايي        3ييدر اين تحقيق به اهميت مزدهاي تشويقي در افزايش كارآ         

.انگيز كردن كار و رشد رياضت شغلي ارائه شده استدل

اـت پيـشرفت س ـ         كه در ايام جنگ جهاني اول رشد جريان صنعتي        در حالي  يـس موجب ريع شدنِ كـشور انگل

اـن طـي جنـگ     شناسي كار و مشاغل و جامعه جامعه اـخت، در آلم اـني اول رشـد   شناسي صنعتي را فـراهم س جه

.شناسي كار و مشاغل دچار ركود شدي و جامعهعتشناسي صنصنعت متوقف و تحقيقات جامعه

اـ   جهاني اول تحقيقات جامعه   پس از جنگ   اـت، انف ـ  يشناسي صنعتي وسيله آثار علمي علم رادي ي كـه تحقيق

نـعتي گروهـي        5 و لانگس  4 هلباكس 1922در سال   .  رونق يافت  ،دادندانجام مي  6 تحقيقي تحت عنـوان توليـد ص

�. Marie. Bernays �. Rhein �. Akkor dloehne

�. Willy. Hellpaches �. R.Langs �. Gruppenfabrikation

�. Eugen. Rosenstock �. Werkstattstatus 	. Gottl- Ottlilienfeld

�
. Wirtschaft und Technik ��. Grundrirss der Soziaoeconomie

��. Joseph. Winschuh ��. Leopold. Von. Wiese ��. Beziehongslehre
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اـم اوگـن روزن       . منتشر ساختند كه مورد  استقبال شايان توجهي واقع شد          يـن اي تـوك در هم اـره   تحقيقـي    7اس درب

.  منتشر ساخت8ان موقعيت كارگاهي صنعتي با عنوهايبنگاهها در هاي صاحبان موقعيتموقعيت شغلي و نقش

اـعي    و   10اقتـصاد و فـن آوري      دو كتاب ارزنده با عناوين       9فلدليلنگتل اوتل  تـه   11اصـول اقتـصاد اجتم  بـه رش

 نتيجه  12وينشو. در همين ايام ژزف   . شدها به جامعه و صنعت مربوط مي      تحرير درآورد كه موضوعات اصلي آن     

،تأمين اجتماعي رفاه كاركنان و مسائل سياست اجتماعي اختصاص يافته بود تحقيقات خود را كه بيشتر به مسائل        

نـعت  14دانش روابط انساني   در كتابي تحت عنوان      13ويزهدر اواخر دهه بيست لئوپلد فن     . منتشر ساخت   اهميت ص

اـت  اين تحقيق علاوه بر اين حاوي مـروري موشـكافانه بـر تحقي            . در زندگي اجتماعي را مورد بررسي قرار داد        ق

.گذشته نيز هست

اـن  نام  هاي ب  به اتفاق ساير همكاران در اثر ارزنده       2 و گك  1گوتس بريف  3شرايط اجتماعي كار در تحول زم

.شناسي صنفي پرداختندت و مباحث جامعهنعبه روابط جامعه و ص

نـعتي      5 صنعتي هايبنگاهزندگي اجتماعي    در كتابي با عنوان      4 يوست 1923در سال    كـه  را  مسائل جوامـع ص

 مورد ،شدشدن، راسيناليزه سازي، تخصصي شدن جريان توليد صنعتي ميينّفبيشتر شامل موضوعاتي چون آثار  

. تحقيق و بررسي قرار دادند

 تأسيس شد، كه مقر آن مدرسه عالي 6شناسي بنگاهوي جامعهت با عنوان انستي   ييسسه تحقيقات ؤ م 1928در سال   

شناسـي   توجه خاصي بـه جامعـه  ، داشتند7كنار تحقيقاتي كه جنبه اقتصاد صنعتيدر اين مؤسسه در . فني برلين بود  

 منتشر شد كه در آن 8شناسيفرهنگ جامعه  براي اولين بار     1931در همين زمان يعني سال      .  صنعتي شد  هايبنگاه

با عنوان گوتس بريف در مقاله معروف خود . شناسي صنعتي نوشتند  نام و اهل نظر مقالاتِ جامعه     علماي صاحب 

. كند نظريات مطروحهِ جامعه شناسي صنعتي عصر خويش را نقد و بررسـي كنـد   سعي مي  9»شناسي بنگاه جامعه«

اـعي، اخـلاق و ديـس     صنعتي برساختار طبقاتي جامعـه، گـروه  هايبنگاهدر اين مقاله او آثار      اـي اجتم اـر،  پلينيه ك

�. Goetz. Brief �. L.H.A.Geck

�. Die sozialen Areitsverhaeltnisse im Wandel der Zeit. �. w. Jost

�. Das soziale Leben des Industriellen Betriebes

�. Institut fuer Soziale Betriebslehre und Betriebssoziologie �. Industriewirtschaft

�. Handwoerterbuch der Soziologie 	. Betriebssoziologie �
. L.H.A. Geck

��. Elton . Mayo. Hawthorne – Werken der Western Electrice Company
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كــردي سئله اجتمـاـعي را بيــشتر بـاـ رويمــ. دهــدسلــسله مراتــب بنگـاـهي و اجتمـاـعي را شــرح و توضـيـح مــي 

كه موضوعاتي چون تضادهاي شناسي صنعتي مورد تحقيق قرار داده، ضمن اين  خصوص جامعه هشناختي ب جامعه

نـعتي فراتـر رفتـه و     در اين مقاله بريف از حوزه جامعـه  . دهداجتماعي و بيگانگي را نيز مدنظر قرار مي        شناسـي ص

يـن امـر هـم    . شـود گذاري شخصي ميي و تضادهاي اجتماعي دچار ارزشگريخته در مبحث بيگانگ وجسته هم

اـي فلـسفي و فلـسفه               ضمن ارج نهادن بر تلاش     10شد كه گك  سبب مي  اـوي نكتـه نظره هاي وي مقالـه او را ح

نـعتي خـود   در ايامي كه بريف و همكارانش اولين تحقيقات سيستماتيك جامعه       . اجتماعي معرفي كند   شناسي ص

ي رسيد كه ثمرات تحقيقات ا به نتيجه  11هاي وسترن الكتريك تحقيقات التون مايو      در كارخانه  ،دادندرا انجام مي  

.ن قبل از خود را مورد تأييد قرار دادامحقق

اـل       1پنك. ژهاي مهندسي بنام ژر   آزمايشن مايو   سلف التو  اـر نـوع    1924 بود كه در س بـر  نـور   شـدت    و  آث

.مورد تحقيق قرار داده استرا ي يكارآ

را مأمور  مايوچنان غيرمترقبه بود كه دانشگاه هاروارد روانشناس و اقتصادان معروف التون          نتايج تحقيقات او    

نـا . ي كارگران كرديتحقيق مجدد در اثرگذاري نور بر كارآ     ي در يطرح اصلي هاثورن تحت عنوان آزمون روش

. ه روال گذشته كار خـود را شـروع كـرد   بو گروه كنترل تحت شرايط عادي .  انجام شد تست و كنترل  دوگروه

چيـزي كـه باعـث تعجـب        . ها بهبود يافت   در نتيجه بازدهي كار آن     ، نور را افزايش دادند    ،ولي براي گروه تست   

گونـه تغييـر   كرد و هيچ  گروهي كه با همان شرايط فيزيكي سابق كار مي        .  بود كنترلي گروه   ي افزايش كارآ  ،شد

اـهش دادنـد    عد از اين  ب. آموزي تجربه نكرده بود   ودست اـز هـم   ،كه روشنايي گروه تست را تاحد يك شمع ك  ب

اـم تئـوري   .  و همچنان در سطح بالا باقي ماند   يي اعضاي آن گروه تغيير نكرد     كارآ اـي  اين اثر سبب شد كـه تم ه

يـن  به سبب جالب بـودن نتيجـه ا    . ي در معرض ترديد قرار گيرد     به رابطه تنگاتنگ بين نور و كارآي      موجودِ راجع   

 و نتاژ استفاده كـرد   ودر مرحله دوم اجراء اين آزمايش از كارگران م        او  . كار، التون مايو مأمور ادامه آزمايش شد      

 اقدام به تغييـر  ،شددر محيطي كه تمام شرايط فيزيكي كار از قبيل نور، حرارت رطوبت و غيره كاملاً كنترل  مي                 

هاي تعطيل  فاصله ساعات كار و زمان ،حوه پاداش و مجازات    مزد ، ن    ميزان مثلاً. دنموشرايط اجتماعي كارگران    

اـه      ها فرصت    مدت كار، زمان خوردن غذا و پايان كار را تغيير داد و ضمناً به آن               آن، مشاركت بيشتر در امور بنگ

اـزنده      كارگران كلي  بطور .داد اـري مثبـت و س تيجـه ايـن   ن. اي بـروز دادنـد   نسبت به جريان خودپنداري آثار رفت

�. George. Pennock
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تـند، قطـع   زماني هم كه امتيازاتي را كـه جنبـه فيزيكـي د   . ي كارگران افزايش يافتيرات اين شد كه كارآي   تغي اش

اـرآي         اـ مـدت دوازده هفتـه افـزايش خـود را حفـظ كـرده               كرد، مـشاهده شـد كـه ك ي اعـضاي گـروه تـست ت

حت تـأثير تغييـر شـرايط       ي كارگران بيشتر ت   ن نتيجه رسيد كه كارآي     مايو به اي   التون). 68: 1368پرهيزگار،  (ستا

لـي    طريق به اين نتيجه رسيد كـه محتـوا         از اين .  خودپنداري كاركنان افزايش يافته است      مثبتِ رواني وجريانِ   اص

اـ         براي كارگران محتـوا   .  اجتماعي است  هايروابط كارگران با مديريت آكنده از جنبه       اـن ب اـعي روابـط آن  اجتم

.ت و نوردي محض آن مثل مزد، ميزان حرارت و رطوبت، بروهاي فيزيكتر بود تا جنبهبنگاه خيلي مهم

اـم به  چهارسال بعد التون مايو با تكيه بر همين نتايج دو اثر مهم              اـي   ن مـسئله نيـروي انـساني در يـك تمـدن           ه

. منتشر ساختمسئله اجتماعي در يك تمدن صنعتي و صنعتي

يـس برگـر     يلماهاي تحقيقاتي ع   گزارش ،مايودر كنار اين دو اثر مهم التون       اـره   2 و ديكـسن   1ي چون رتل  درب

اـي مـديريت و توزيـع مـسئوليت        ها را با مديريت، سياسـت      صنعتي، وضع كارگران و رابطه آن      هايبنگاه اـ و  ه ه

اـ عنـوان     اـرگر  كنترل كيفيت توليد كـه ب ي در سـزاي ه تأثيرب ـ، منتـشر شـد  (Roethlisberger, 1939)مـديريت وك

.شناسي صنعتي داشتپيشرفت جامعه

نـعتي  كتابي با عنوان 3هدِدر همين ايام ويت اـخت  كارگر ص اـل  پـس  .(Whithead, 1939) منتـشر س از ده س

اـ عنـوان   عمل آورد كـه آن هبندي جالبي از مجموعه انتقادات وارده به كار التون مايو ب    جمع 4لاندمان تجديـد  را ب

. منتشر ساخت1959سال ه ب(Landmann, 1959)ورنننظر درباره ها

نـعتي     ا براي جامعـه   دمات و نتايج تحقيقات التون مايو     توان خ طور خلاصه مي  به   بـه شـرح زيـر    را  شناسـي ص

:خلاصه كرد

اـداتِ  . شودوسيله شغل آنان مشخص مي    به دنياي اجتماعي افراد بالغ ابتدا    . 1 افق توقعات، منزلت اجتماعي، ع

. شغلي افراد قرار داردمصرف، سبك رفتار و روابط اجتماعي همه مستقيماً تحت تأثير جو

�. F.J. Roethlisberger

�. W.J. Dikson

�. T.N. Whitehead

�. M.Landmann
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رو پيرو منافع   عنوان يك فردِ تك   هكار صنعتي هميشه يك كار گروهي است و اين تصور كه كارگران ب            . 2

. باشد، نادرست مينداشخصي خويش

هاي مديريت بنگاه دارند و علاوه بر هاي غيررسمي نقش  بسيار مهمي در ساختار و كيفيت سياست         گروه. 3

.ي توليد مؤثر استها سرعت و هزينهها بر كيفيت، كميت عملكرد آن،اين

اـعي فـرد از   .  مستقيماً تحت تأثير نوع شغل آنان قرار دارد 1وجهه اجتماعي افراد  . 3 اثرات شغل بر وجههِ اجتم

اـغل از مـزدي    نمايد ميچنان اهميتي برخوردار است كه با مزد او رقابت     و در اكثر موارد ارزش آن براي فـرد ش

. بيشتر است،كنديافت ميكه در

شناسي صنعتي و روانشناسي صنعتي قرار دارد و هر دو رشته علمي    نتايج تحقيقات هاثورن روي مرزجامعه    . 4

اـكس     . آورندبه نحوي خود را متولي آن به حساب مي         اـيو كـولي و هلب بـه  ) 439:كـوز ليـوتيس  (قبـل از التـون م

اـز     چهيهالتون مايو ب. اندداختههاي غيررسمي پر بررسي و شرح و بيان وضعيت گروه        وجه نتيجـه آنچـه را كـه آغ

كه براي خودش ثمرات ارزنده جديد  علاوه بر اين،اي را كه تجربه كرد دانست و نتايج غيرمترقبه    نمي ،كرده بود 

اـ ب ـ ،مراه آوردهعلمي به  نـاخت      مباحث داغي را در اروپا و امريك اـ ه وجـود آورد كـه منجـر بـه ش ي نـويني در  ه

.شناسي صنعتي شدهاي گوناگون جامعههزمين

اـرگران   رد نظريه اداره گلـه ،هاي موجود در علوم اجتماعي از ذهنيت  ايكار اساسي التون مايو رد پاره      وار ك

اـت     ي و ارائه يـك مـورد كلين  (Moore, 1947: 123)به كمك افزايش مزد و مزاياي مادي كـي و عينـي بـراي اثب

اـعي «اي با عنوان     مقاله 1947سال  ه ب 2مور. اي جديد بود  همندينها و قانو  وجود پديده  نوشـت  و در  » مسئله اجتم

اـص     هآن نتايج تحقيقات او را ب      باد انتقاد گرفت و مدعي شد كه مايو در كارهاي خـود يـك روش تئوريـك خ

وص كـم و   ما را با انبوهي از اطلاعاتي مواجه ساخته است كه در خص    بلكه،شناختي را عرضه نكرده است    جامعه

.ها نيز توضيحات كافي نداده استكيف آن

نـاختي بـه ارزش    هاي محكم جامعـه   علاوه بر اين به جاي ارائه نظريه       اـدرت        گـذاري ش اـي شخـصي نيـز مب ه

دسـت آوردن   هاش ب ـ ي هدف تحقيـق   ي وگو ،دهداو ذهنيتي مثبت نسبت به منافع كارفرما بروز مي        . ورزيده است 

اـ را در                   هبـه . ارفرما است ي براي افزايش سود ك    يراهكارها اـدي نظريـه كارفرم اـ ديـدي غيرانتق بـب هـم ب يـن س م

�. Soziale Prestige

�. W.E. Moore
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اـيو تـضادهاي   تر به او اينانتقاد مهم. را در مدل خود جاي داده استخصوص كارگران پذيرفته و آن   است كه م

وجـود  اهميت جلوه داده و حتي در مـواردي هـم   هاي روانشناسي از زمره مسائل كم     اجتماعي را از طريق تحليل    

وجه از تقاضاي افـزايش مـزد، اعتـصابات،        هيچاست كه در تحقيق هاثورن به     كند و عجيب اين   ها را انكار مي   آن

حتي بحران اقتصادي جهاني را در حاشيه كار خـود بررسـي            . خوردچشم نمي هي حتي ب  يمبارزات كارگري ردپا  

.سازدجبات تعطيل طرح او را فراهم ميهر چند همين بحران از چنان اهميتي برخوردار است كه مو. كندمي

نـعتي   بررسـي تـضادها در جامعـه   «اي تحـت عنـوان    نيز در مقاله(Sheppard, 1954: 327)1شپرد شناسـي ص

.به چهار نكته در ارتباط به كار التون مايو اشاره كرده است» مريكاآ

اـعيِ    تر از همه چيز دست كم گرفتن سيستماتيك تضاد در رابطه با عوامل  مهم. 1  سياسـي، اقتـصادي و اجتم

.بنگاه است كه يكي از نقائص بزرگ كار التون مايو است

ي كه بنگاه با محيط خارجِ پيراموني خود يعني جامعه و ي گو،مشاهدات او فقط به بنگاه محدود شده است. 2

.اي نداردهاي اقتصادي كشور رابطهسياست

ر فرما است كه در خصوص مزد و مسائل معيشتي كارگران     آيد كه فقط اين كا    مياز تحقيقات اوچنين بر   . 3

.او ضمناً اهميت مبارزات سنديكاها را از قلم انداخته است. گيردتصميم مي

طور چهره به چهره با يكديگر هتك كارگران ببه روابط درون بنگاه كه بخش مهمي از آن از روابط تك        . 4

 ضعفي كه به   قاطالبته شپرد پس از طرح ن     . ه خاصي نشده است   و با استادكارها و مديران تشكيل شده است، توج        

نـعتي شـده      العاده سودمند جامعـه    مباحث فوق  أشود كه كار التون مايو منش      متذكر مي  ،ها اشاره شد  آن شناسـي ص

.است

دوم جهانيشناسي صنعتي پس از جنگوضع جامعه

 در پايان قرن نوزده و ابتـداي قـرن   هاآنلب  ي كه غا  يشناسي صنعتي با تحقيقات علما    هاي جامعه هر چند پايه  

 ـو ما نام اكثر  بيستم زيسته  ـريخته شد، گروهي از محقق  را آوردههاآناند  شناسي اند كه جامعهن بر اين عقيدهاايم 

.دوم جهاني به وجود آمده استصنعتي به معني دقيق كلمه بعد از جنگ

�. H.L. Scheppard
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كه ريشه   در حالي  ،دوم جهاني منتشر شده است     پس از جنگ   تكيه اكثر صاحبان اين باور بر آثاري است كه        

اـكس وبـر     من. شناسي قرار دارد  اين آثار در نتايج تحقيقات علماي سلفِ جامعه        1، هركنـر  ،آلفـرد وبـر   ،  جملـه م

(Otmar, 1984: 25) اـير دانـشمنداني كـه بـه     ، اميل دوركيم،اشمولرگوستا و ماريا بارنيس و گوتس بريف و س

اـي پـس از      . ايم را ذكر كرده  هاآناند و ما نام      صنعتي و كارگري انديشيده    هايبنگاهمسائل   اـر مهـم اكثـر علم ك

اـً تـشكيل   بنديبندي صحيح اين نظريات و افزودن تحقيقات خود بر اين جمع          جنگ دوم جهاني جمع    ها و نتيجت

دو .  بنگاه و جوامع صنعتي شـد هاي جديد و قديم است كه منجر به نگاهي جديد و بديع به مسائلسنتزي از يافته 

اـ عنـوان        3 و فرام  2تن از اين علما ميلر     نـعتي  جامعـه  هستند كه مشتركاً كتابي ب اـختند  شناسـي ص اتحاديـه  .  منتـشر س

خـصوص  هشناسـي، ب ـ شناسان نيز در همين ايام گزارش مـشروحي در زمينـه كتابـشناسي جامعـه    المللي جامعه بين

تـقبال و                 شناسي صنع هاي مربوط به جامعه   كتاب تي منتشر ساخت كـه پـس از انتـشار در محافـل علمـي مـورد اس

 منتشر كـرد كـه بيـشتر    شناسي كارجامعه در آمريكا كتابي با عنوان   4 كاپلوف 1954در سال   . مراجعه قرار گرفت  

تـاندارديزه شـده،    ه اش بيشتر ب چون توجه،شدشناسي صنعتي مربوط مي  موضوعات آن به جامعه    جريان توليـدِ اس

اـرگران و كارمنـدان بـود               صنعتي، بروكراسي  هايبنگاهتسيناليزه شدن   را اـً مـسائل ك . سازي روابط صنعتي و نهايت

 منتـشر كـرد كـه در آن بيـشتر بـه مـسائل و       كارگرجهان اثر نسبتاً معروف خود را با عنوان         2چهار سال بعد دوبينز   

يـوه        اـي پرداخـت     مشكلات كارگران صنعتي، سلسله مراتب بنگاهي، ش اـً نهـضت      ه اـرگري    مـزد و نهايت اـي ك ه

نـعتي  جامعـه  كتابي با عنـوان  1959سال ه ب(Schneider, 2003: 42)3شنايدرادر آلمان . پرداخته است شناسـي ص

نـعتي اسـت   اي در خـصوص جامعـه  نظرهاي ارزندهنقطه اين كتاب كه حاوي . منتشر ساخت   نـوعي  ،شناسـي ص

 دو سال پس از انتشار اثر كاپلو كتابي با    4مور. عاصر وگذشته است  هاي علماي دوران م   بندي نظريات و يافته   جمع

هاي اجتماعي، كار صنعتي، گروه نوشت كه حاوي تحقيقات جالبي درباره  روابط صنعتي و نظام اجتماعي    عنوان  

اين تحقيـق كـه بيـشتر يـك     .  صنعتي استهايبنگاه صنعتي و مسئله توزيع قدرت در     هايبنگاهمراتب در   سلسله

�. Herkner

�. D.c. Miller

�. W.H. From

�. TH. Caplows �. R.Dubins �. E.V. Schneider �. Moore

�. wil. Warner �. Brunman �. p.F. Drucker �. CH.I.Barnard

	. J.A. Browns
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نـعتي اسـت       ست هدف  ميداني ا  كار نـعتي در كـلان شـهرهاي ص ايـن  . ش نشان دادن زندگي صنعتي و روابـط  ص

مريكاي شـمالي  يكي از علل اصلي اين توفيق آمادگي كارفرمايان ا. شدكتاب از توفيق شايان توجهي برخوردار       

اـي تجربـي   قـي يافتـه  بندي جالـب و منط ي تحقيقاتي و ضمناً سعي و دقت محقق در جمع   هادر پرداخت هزينه   ه

.خويش است

اـن     را مياي مدرنسيستم اجتماعي كارخانه كتاب 5 وارنر 1947در سال    اـل پـس از او برونم 6نويـسد و دو س

اـب  7در همين سال دراكر. سازد منتشر ميرژيم مديران كتاب خود را با عنوان        منتـشر  جامعـه در بانـد نقالـه را    كت

. نيز از اهميت خاصي برخوردار استملكرد اجرائيع با عنوان 8كتاب بارنارد.سازدمي

هاي  ماحصل يافته  ، صنعتي هايبنگاه با نگاهي روانشناختي به      9 برونز ،آمريكا و آلمان  نيز همچون   در انگليس   

اـل بـه زب ـ               روانشناسي اجتماعي صنعت  خود را در اثري بنام       اـنيد كـه پـس از دو س اـم        به چاپ رس اـ ن اـني ب ان آلم

.صنعتي ترجمه و منتشر شدي روانشناسي كارآي

 صنعتي و روابـط انـساني   هايبنگاهدر فرانسه هم تورن تحقيقات مفصلي در خصوص توليد صنعتي، كار در          

. منتشر ساختشناسي صنعتيجامعهتورن اين تحقيقات را در كتابي با عنوان .  صنعتي انجام دادهايبنگاهدر 

اـم رنـه كينـك         سرپرستي جامعه  ه ب شيشناسي پژوه فرهنگ جامعه 1961در آلمان در سال      شناس صاحب ن

 مقالات ارزنده پژوهـشي در    ، منتشر شد  1959سال  ه كار كه ب   جامعه شناسي مجلهگذاري شد و در فرانسه در       پايه

يـن و جامعـه            . شدشناسي صنعتي درج مي   زمينه جامعه  اـم    در همين ايام هلموت شلسكي يكـي از محقق اـن بن شناس

اـ عنـوان        1960 نوشت و ليپسيوس درسال      شناسي صنعت ناسي بنگاه و جامعه   شجامعهكتابي به نام      كتاب خود را ب

او در اين كتاب ضمن توجه خاص به مسائل كارگري تحولات        .  منتشر كرد  ساختارها و تحولات بخش صنعتي    

اـم يعنـي     در هم ـ . كند صنعتي را از ابتداي صنعتي شدن جريان توليد تا زمان خود دنبال مي             هايبنگاهساختار   ين اي

هاي خود را در اين او ماحصل يافته.  افكند به جوامع صنعتي با نگاهي تاريخي نظر مي 1 فورستن برگ  1960سال  

اـزد شد و منتشر مـي كمي به رشته تحرير (Furstenberg, 1966)شناسي صنعتيجامعهزمينه تحت عنوان  اـر  .س ك

اـب جامعـه           شناسي اقتصادي جامعهديگر او با همين نگرش تحت عنوان         اـن كت شناسـي   است كه در حقيقـت هم

.صنعتي با نام ديگري است

�. Furstenberg.F 
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 مقام انسان را در توليد راتـسيناليزه  ، با نگاهي انسانشناختي به جامعه صنعتي(Friedmann, 1952)ژرژ فريدمان

نـعتي را   هاي روانشدهد و در تحقيقات خود بيشتر مايه      ومكانيزه شده مورد بررسي قرار مي      ناسي و روانـشناسي ص

.بردكار ميهب

اـوي        حاكميت و كار صنعتي    كتابي با عنوان     1در آمريكا بنديكس   اـي ارزنـده   نقطـه    نوشـت كـه ح اي نظره

نـعتي اسـت         ها و موقعيت  مراتب بنگاه، نقش  سلسلهدرباره   اـر ايـن اثـر     د.ها و روابط انساني در محيط ص بايـد  ر كن

.گرفتدرنظرت آلمانرياقتدار و سازمان در مدي خصوص هاي هارتمان را درارزش تحقيق

او وجهـه همـت   . اي انجام داده اسـت ي تحقيقات ارزندهيهاي كارگري و سنديكا نيز درباره نهضت 2ليپست

مـشابه  . خود را تبيين روابط انساني در يك جامعه صنعتي، تأمين اجتماعي و مسائل رفاه كارگري قرار داده است                 

هاي پژوهـشي خـود را حـول    به بياني ديگر او فعاليت.  انجام داده بود1951سال ه ب3ليس جاكس كار او را در انگ    

اـ            هاآنهاي كارگران صنعتي، وضعيت دستمزد و معيشت        محور نهضت   و علل اعتصابات قرار داده و در اثـري ب

اـخت         مبادله فرهنگي در كارخانجات   نام   تـا      .  نتيجه تحقيقات خـود را منتـشر س يـن راس اـي فلانـدر   در هم 4،كاره

.خور تأمل است قابل توجه و در4 و سويگ3 كوُل2،گلداشتين

اـعي دانـشگاه ليورپـول      تـي سـي   5تحقيقات ميداني دانشكده علوم اجتم اـل  ه ب ـ6مـي  تحـت سرپرس  و 1955س

اـئز اهميـت مـي      ،شد كه بيشتر به مسائل كارگران صنعتي مربوط مي        7كارهاي اسكات  اـي  تـلاش . باشـد  نيـز ح ه

اـر و انگيـزش   در كتاب خود با عنوان 9بالدموس.  نيز ارزش خاص خود را دارد    8لورنسسارگانت ف   بـه  10انواع ك
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�. F. Zwig �. Liverpool �. T. S. Simey
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علاوه بر اين در زمينه روابط      .  صنعتي پرداخته است   هايبنگاهانگيز شدن آن در     كننده انگيزه كار و دل    علل تعيين 

اـت   Action Society Trust و 11صنعتي و در وضعيت كارگران صنعتي مؤسسه خيريه علمـي نوفيلـد    نيـز تحقيق

و ملـي روانـشناسي     يتهاي انـست   پژوهش ،در كنار اين تحقيقات   . شناسي صنعتي انجام داد   اي در زمينه جامعه   ارزنده

. در زمينه روابط صنعتي قابل ذكر است13و روابط انسانيت و انستي12صنعتي

اـن بـه    اين استثناء نيستند، عمـوم جامعـه  در فرانسه به استثناي تني چند از علماء كه فيليپ و استوسل جزء  شناس

اـت  14 بخش علـوم انـساني  ،در مركز ملي تحقيقات علمي    . جامعه شناسي صنعتي توجه خاصي نشان دادند        تحقيق

درباره  را   15ضمناً نبايستي ارزش تحقيقات كورزيه    . شناسي صنعتي انجام شده است    اي در خصوص جامعه   ارزنده

اـرنكو 16،اشيـسكي .  صنعتي  فراموش كردهايبنگاهانساني در مسائل كارگري و شرايط كار      و پاريـه نيـز در   17 م

 بلژيك نيز سهم قابل توجهي در پيشرفت        18تحقيقات دانشگاه . اندشناسي فرانسه تأثير مهمي داشته    پيشرفت جامعه 

.دانش روابط انساني در جوامع صنعتي داشته است

شناسي علمي است كه شـرايط      اي مهم از دانش جامعه    عنوان رشته هشناسي صنعتي ب   جامعه 19به نظر ويبلر مور   

.دهداجتماعي ناشي از توليد صنعتي را مورد تحقيق و بررسي قرار مي

كرد كه ايـن دانـش   اظهار شناسي صنعتي جامعهباره مور بعد از جنگ جهاني دوم، يعني زماني اين نظر را در          

ــ ــع ع  هبـ ــد مراجـ ــورد تأييـ ــمي مـ ــوان يـــك رشــتـه رسـ ــي عنـ ــدريس مـ ــي در آمريكــاـ تـ ــدلمـ ــور. شـ مـ

(Wilbrte. Moore, 1984)كند كه با مرور آن شايد به قبول اين نظر او بـه  شناسي صنعتي ارائه مي بياني از جامعه

شناسـي  عنوان يـك جامعـه  هشناسي صنعتي معمولاً ب  او معتقد است كه جامعه    . عنوان آغاز كار تمايل داشته باشيم     

،دهـد ها و جوامع صنعتي مورد تحقيق قرار مي ناشي از توليد صنعتي را در سطح بنگاه     عملي كه شرايط اجتماعي   

.مطرح است

. اي مـورد ترديـد اسـت   شناسي عملي است تا اندازه  شناسي صنعتي فقط يك جامعه    البته اين نظريه كه جامعه    

اـ آن. انـد شناسي صنعتي هماندن جامع گرايان و طرفداران تحقيقات ميداني موافق عملي شدن و عملي باقي          عمل ه

عنوان زمينه اصلي كار خود پذيرفته و وظيفه خود را رسانيدن اطلاعات دقيق علمـي بـه دسـت                   هبنگاه صنعتي را ب   

نـعتي، اتحاديـه    هايبنگاهاندركاران سياست كار و شغل، مديران و         اـ    ص اـي كارفرم اـرگري و      يه ي، شـوراهاي ك

اـر، سروصـورت دادن مقطعـي بـه        مسئله مهم بر  .دانندسنديكاهاي كارگري مي   اـزمان بخـشيدن بـه ك اي آنان س

اـ              يهاي فنيّ، سازمان دادن به سياست دستمزد و كارآ        سيستم اـحبانِ سـهام ب اـلي ص ي، سامان بخشيدن به روابـط م
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اـ آنتـر مـسائلي كـه    به بياني ساده  . بنگاه، نظم بخشيدن و قابل كنترل ساختن تضادها و موارد مشابه است             مـورد  ه

2.شناسي صنعتي است نه جامعه1شناسي بنگاه مسائل جامه،دهندقرار ميبررسي 

اـ بـراي محقق ـ     موافق اين گونـه محـدوديت      ،اندپردازاني كه مخالف عملي شدن محض اين رشته       نظريه نِ اه

اه ـآن. كننـد شناسي صنعتي دعوت ميمفهوم عميق واژه جامعهدرباره كاربردي نبوده، بلكه آنان را به تأمل بيشتر     

اـر     دانندمين را پرداختن به مسائل بنگاه اكه وظيفه محققضمن اين  ، تأكيد فراواني بر توجه بيشتر بـه اثـر متقابـل ك

.صنعتي برجامعه و آثار جامعه بر بنگاه دارند

تـوان از طريـق تجزيـه و تحليـل      آثار صنعتي را بر جامعه و آثار جامعه را بر كار صنعتي فقط مي             هاآنبه نظر   

بـراي  . پـذير اسـت   تجزيه و تحليلي كه در چارچوب ساختار حاكم بر يك جامعه صورت           . ي تعيين كرد  اجتماع

 بلكـه هـسته    ،شناسي عملياتي شـده و ميـداني نيـست        شناسي صنعتي فقط يك جامعه     جامعه ،پيروان اين طرز فكر   

ن ااح يعنـي محقق ـ   نبايد تصور كرد كـه امـروزه ايـن دو جن ـ          . مركزي نظريه اجتماعيِ جوامع مدرن صنعتي است      

اـم كـرده                  پردازان جامعه عملي و نظريه   اـعي قي . انـد شناسي صنعتي شانه به شانه يكـديگر بـه رفـع مـشكلات اجتم

 ـضمن اين كه موجب كند شدن پيشرفتاكنون اين اختلاف سليقه علاوه بر اينهم كه هر هاي عملي شده است 

 جهت اثبات صحت راه و روش خودگاه و بيگاه از كدام از اعضاي دو جناح نامبرده دلائل خاص خويش را در        

ـ موجب اختلاف نظرها عميقي بين صاحبنظران    رسانند كتب به سمع علاقمندان مي     طريق انتشار مقالات علمي و    

.گرديده است

كه بعد از ايـن  اند يا اينمهم نيست كدام دلائل را پيروان دو جناح در استدلال صحت راه روش خود آورده          

 ـخواه از جناح عمل ست كه يك جامعه اورد، مهم اينخواهند آ اـ چـه حـد     گرا و يا نظريهشناس صنعتي   ـت گرا 

 كنه و ريشه آثار متقابل صنعت هروند و روش صنعتي توليد را در زندگي صنعتي مردم مورد تحقيق قرار داده و ب            

.برجامعه  وجامعه بر صنعت توجه دارد

اـريخي و                چـون جامعـه    شناسيهاي جامعه هيچ يك از رشته    نـعتي تغييـرات ژرف از نقطـه نظـر ت شناسـي ص

اـم     گروه. هاده استنتحولات اجتماعي پشت سر ن     هاي عظيم كارگران صنعتي كه تا نيمـه اول قـرن بيـستم در تم

هاي كـم اهميـت      يكي پس از ديگري تبديل به اقليت       ،كشورهاي صنعتي مهم صاحب اهميت بلامنازعي بودند      

�. Betriebssoziologie

�. Industriesoziologie
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صنعتي به  جامعه،بيني كرده بود پيش(Bell. D, 1973)كه بل طوريهمان. اين جريان ادامه داردشدند و هنوز هم 

يـم            اي كه ديگر روابط   جامعه.  ه است يك جامعه فراصنعتي تحول يافت     نـعتي تنظ ش به ندرت به كمـك توليـد ص

.كند بلكه بيشتر فعاليت بخش سوم براي مردم تعيين مشيت و موقعيت مي،شده

تحقيقات خدمات و مسائل ارتباط جمعي اجزاء مهم اين بخش را به وجود آورده و در هيچ يـك از     علوم و   

اـبق  .  كشاورزي فقدانشان قابل تصور نيست    و دو بخش ديگر يعني صنعت     كار صنعتي امروزه ديگري به گونه س

اـبهي از   اكنونهم. را با نيروي فراوان جسماني انجام داد و ديگر لازم نيست آن     گيردنميصورت   اـر معتن  تقريباً آث

اـر و         جاي نمانده و جاي بيشتر شيوه     ههاي توليد قديم صنعتي ب    شيوه ها و ابـزار توليـد قـديمي را ابـزار نيمـه خودك

اـن    . (Lutz.B, 2002: 29-38)خودكار و هوشمند گرفته استتمام ديگر نه از آن كارگرهاي آلوده بـه مـوادِ جري

اـ موظـف   بنگاه. ا اثري باقي استهاي دودزتوليد و نه از كارخانه  تـگاه   انـد  شـده ه اـي  دودگيـر و دس اـي  فيلتره ه

اـ آنهاي محيط زيست بر عملكرد      و سازمان  گيرند را به كار مي    پيشرفته تهويه هوا و كاهش صدا       از ايـن جنبـه   ه

نـعتي عقـب    البته هنوز بقاياي توليد صنعتي نيمه اول قرن بيستم در برخـي از  كـشورهاي                 . نظارت مستمر دارند   ص

اـيگزين خواهـد شـد          تدريج با ابزار مدرن و شيوه     شود كه به  تر مشاهده مي  افتاده پـرينگر . هاي جديـد توليـد ج اش

(Springer 1984. S88. F.F)اـفلر مـوج دوم را پـشت    مدرن صنعتي شده كه به بيان الوينگويد در جوامع  مي  ت

ــرنهاده ــدسـ ــمانتي ،انـ ــدماتي و ضـ ــس از  كارهــاـي خـ ــدمات پـ اـ خـ ــروش يــ ــت 1 فـ ــه اسـ ــق گرفتـ  رونـ

(Springer.R, 1999, S.89).

، گيـرد هاي صنعتي در صنايع تبديلي هم كارها به صورت حمايتي و ضمانتي صورت مي اكثر بخش  همانند

تـفاده از نيـروي                     چنان اـز چنـداني بـه اس كه كاركنان با استفاده از ابزار پيشرفته و هوشمند بـه توليـد ادامـه داده و ني

اي وسيع  هاي كار متحرك بيشتر به كمك ساختارهاي شبكه       روش. كننددر جريان توليد پيدا نمي    فيزيكي خود   

بـب فروپاشـي سلـسله     وجاي بور  اـي تحليلـي   جنبـه . مراتـب قـديم شـده اسـت    كراسي موج دوم را گرفتـه و س ه

دي هاي مهم اجتماعي و سياسي جاي خود را در همه شئون تولي ـ       هاي بالاي فني، تخصص   روشنگري، تخصص 

ــت     ــده اس ــوردار ش ــذيري برخ ــت انكارناپ ــرده و از اهمي اـز ك اـك و  . بـ ــرت هـ ــون راب ــداني چ ــورمنتق گت

(Hack. L. 1998,5-92,. Tuerk. 1995-S.58)   اـر نظـر كـرده نـعتي محـدود بـه     كـه جامعـه  انـد  اظه شناسـي ص

اـمل ت هاآنايراد  .  صنعتي شده است و از رابطه صنعت و جامعه غافل مانده است            هايبنگاه اـم جامعـه   ش شناسـي  م

�. Gewaehrleistungsarbeit
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نـعتي را مـدنظر   هايبنگاهي روابط انسانيِ يمدرن كه امروز با دقت و وسواس بالا پست  صنعتي و جوامع مدرن ص

اـ           شناسان مي بلكه بيشتر شامل حال آن دسته از جامعه       شود،دارد نمي  نـعتي ب شود كه به شـكل مـشاور مـديران ص

.انداه محدود ساختهعينك آنان نگاه خود را به جريانهاي درونِ بنگ

اـني ( صنعتي كوچك و ميانـه       هايبنگاه يكي از اسباب مهم تحول       1يگرايكه عقل طوريهمان اـ م ) فاكتوره

اـم        بزرگ صنعتي شد، اطلاعات معطوف به مصرف و فـن          هايبنگاهبه   تـفاده از نظ اـ اس اـي هوشـمند و     آوري ب ه

وري و ش بهـره يـي و هـدف  گراش عقـل د كه اساس ـكنندگان قرار دا مصرفپيشرفته صنعتي خدماتي را دراختيار    

رساني مصرفي به مشتريان خلاقيت و نوآوري نيـز صـورت گرفـت   در جريان خدمتي از سرمايه بود سود ناش

(Trautwein- Kalms. 1995. s. 211).

ين دو  ا. برندكار مي ه را ب  Informationsarbeit واژه كار اطلاعاتي     Winssnsarbeitعلميجاي كار   هامروز ب 

و در حقيقت از نظر عملكـرد بـه دانـشي    دارد نوعِ كار همواره دلالت بر نوعي درگيري بشر با موانع و مشكلات      

اـ     .  شباهت دارد كه كارش چالش با موانع داخلي و خارجي است           اـرگرفتن  هي انـسان در ب ـ    يدانـش نـوعي توان ك

اطلاعات برعكس دانـش بـه صـورت    . ش تغيير واقعيت استتواني كه هدف . ك زمينه عيني است   اطلاعات در ي  

اطلاعات يك كالاي عمومي از فرد به فرد كـه  . كند رموز بروز مي وسمبليك تعين يافته است و به شكل علائم   

اـ مطالعـه             ها، راه  يعني بيشتر دستگاه   شود،، عمومي مي  منتقل شد  اـ ب اـ آنهاي موجودِ وسائل فني هستند كه م  بـه   ه

اـر  . يابدها افزايش نمي مخارج اين دستگاه   هاآنكنندگان از   فزايش تعداد استفاده  يابيم و با ا   اطلاعات دست مي   ك

اـنه      تـلال      اطلاعاتي كاري است كه كاملاً برخـدمات خـلاق رس اـ و  اي تكيـه دارد و توجـه خاصـي بـه رفـع اخ ه

.هاي غيرمطلوب داردها و وضعيتپارازيت

اـت    . شودورده مي هاي پرتوقع برآ  به كمك اطلاعات نيازهاي لوكسِ انسان      2 خـودكنترلي  ،در عـصر اطلاع

صنعت . شودآوري مدرن است كه در اكثر شئون مهم و پيچيده توليدي مورد استفاده واقع مي             يكي از اصول فن   

نـگين   راني و توليدات صنعتي پيشرفته، اتومبيـل   كشتي ،سازي، هدايت هواپيما  هواپيما نـايع س اـزي و ص  حتـي از   س

.گردنــدهـاـي سـنـگيني برخــوردار مــي شــده و از مزايـاـي آن ضــمن تحمــل هزينــهمنــدكنترل بهــرهنظــم خــود

(Hack. L. S. 8. ff) .هاي توليدي مجهز به نظام خودكنترل نوعي اتصال و همبستگي بين ابزار توليد و در جريان

�. Rationalitaet

�. Selbstkontrolle
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 پيـشرفته   هاي توليـد  كه روابط در اين نظام    آيد كه در كوتاه مدت ناگسستني است ضمن اين        پرسنل به وجود مي   

،اندهم نزديك و وابستههپرسنل در هر كدام از سطوح توليدي از نظر اطلاعات و مهارت ب. افقي و عمودي است

سـطح تخـصص يـك    هـر چـه   . (Adhochracy)آورنـد  كه يك مجموعه هدفمند توليدي را به وجود مي        چنان

يابـد  ميياز بنگاه به وجود او افزايش  وابستگي و ن،سطح تخصص و مهارت فرد شاغل بالاتر باشدنيز  مجموعه  و    

.آوردگونه مشاغل اقتدار و شأن خاصي به وجود ميو همين امر براي صاحب اين

اـن (Hildebrand. Seltz. R. 1984. S:220) زلتس هيلدر برداند و  ضـمن  (Braverman, 1944. S. 85) و براورم

 ـاعم ا   بر ضرورت ،ز بخش كشاورزي صنعت و خدماتاشاره به اهميت بخش سومي شدن كليه شئون توليدي 

اـل كـم                اـرت     انساني شدن كار تأكيـد ورزيدنـد، و موضـوع افـزايش احتم اـي متخصـصين و     رنـگ شـدن مه ه

الاطراف مولدين خدمات و كالاها به       به خطر كاهش نگاه جامع     هاآن. استادكارهاي زمان خود را گوش كردند     

اـركوزه كـه در دهـه شـصت بـه                    اشاره كرده و چـون     ،كنندچه كه توليد مي   آن اـس و هربـرت م  يـورگن هابرم

 خواستار ،عنايت خاص داشتند) ماركوزه(ساحتي شدن  اوشدن انسان مدرن در جريان توليد صنعتي و تكبيگانه

يكي از اين خطرات آفات روانـي و شخـصيتي         . اقدامات سريع در جهت پيشگيري خطرات توليد صنعتي شدند        

اـل  (Bahrdt. P.s.14)پول بارت . دشهاي جوامع صنعتي  متوجه انسان1ي جديدبود كه از سوي تكنوكراس  در س

سازي و  با نگاهي به گذشته به اين موضوع اشاره كرده و معتقد است كه امروز يا فردا مسئله اثرگذاري فني1982

اـتر  خـصوص كـه     ه ب ـ ،راسي  بر زندگي اعضاي جوامع صنعتي مطـرح خواهـد شـد            كم با تكنو  أبروكراسي تو  دف

يـن       بزرگ خدمات چون مؤسسات عظيم مالي و بانك        المللـي بـه شـكل مـضاعفي        هاي فعال در سطوح ملي و ب

اـ خطـرات     . قرار دارندراسي  كتكنوسازي و بروكراسي توأم با    تحت آثار نامطلوب فني    پول بارت بـراي مقابلـه ب

يـه مـي       را براي شناخت دقيق و تجرب      2ناشي از اين جريان گسترش تحقيقات ميداني       . كنـد ي ابعاد مشكلات توص

كـه ديگـر   د ن ـكنبيان مـي (Popitz. H/ Bardt. 1944.s.104)و بارت پيتس نامي چون پوشناسان صاحبجامعه

كنـد كـه هـر     فرهنگي و علوم نظري محض توقف كرد، بلكه ضرورت ايجاب مي         هايتوان در سطح انتقاد   نمي

 پـوپيتس و پـول      .ه سراغ مسائل بنگاهي و جوامع صنعتي رفـت        بردي ب ،تر با ابزار نظري و تحقيقاتي كار      چه سريع 

 از دوباره مطرح شدن آثار دوره جـواني     1968بارت و همكاران با اشاره به وقايع دهه هفتاد و انقلاب دانشجويي             

�. Technokratie

�. Empirische Sozialforschung
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اـنواده آورند و جامعه ماركس سخن به ميان مي     اـ و  شناسي صنعتي  را به تحقيق و پژوهش بيشتر در خصوص خ ه

اـخت    1989سال  هبارت در كتابي كه ب    . دنكنغت دعوت مي  ايام فرا  اـت          ، منتـشر س اـره مطـرح شـدن نظري  از دوب

 ـ    اظهار كرد   شناسي آلمان سخن به ميان آورد و        ماركس جوان در جامعه    اـه  كه با وجود طرح مباحـث كم ي و گ

 موضـوعاتي  لوژيـك و نظـري  ئو جامعه شناسي صنعتي، جاي خوشنودي است كه لابـلاي مباحـث ايـد     ابيگانه ب 

اـد پـردازان مـورد بحـث و ا       آوري سازمان كار اجتماعي و تقسيم كار از سوي نظريه         چون فن  شـود   واقـع مـي    نتق

(Bahrdt. P. Ebenda).

نقــد سياســت اقتــصادي در اكثــر مباحــث نظــري كتـاـب 1968ي يهـاـي بعــد از انقــلاب دانــشجودر سـاـل

اـل سياسـي كـه متأسـفانه بـر اكثـر        مياش مورد استفاده قرار ماركس و آثار ايام جواني    كارل گرفت و شـور و ح

شناسي فراجناحي شناسان آلماني را از پرداختن به جامعهمحافل آكادميك غالب شده بود، تعداد زيادي از جامعه     

اـر دوره      هها ب ـ به صحنه آمدن دوباره ماركس به كمك نئوماركسيست       . باز داشته بود   خـصوص مطـرح شـدن آث

داري و ماركسيـسم غربـي و   هاي غير ارتودوكس ماركسيستي از شرايط جامعه سـرمايه   جواني ماركس و تحليل   

اـن را تـشكيل        پايه ،هاي وابستگان به مكتب فرانكفورت    تلاش هاي اصلي ذهني نهضت فكري دانشجويي آن زم

اـح چـپ دانـشگاهي در آ   (Popitz. H/Bardt. et.al. s. 192)داد مي اـن   و همين عوامل نيز پشتوانه ذهني جن لم

اـن           نظامي جناح تندرو،  همراه باحركات شبه  . بود اـرگري هـم نـه فقـط در آلم  بلكـه در بـسياري از   ،اعتصابات ك

ي بـه علـل ايـن تحـولات     يشناسي صنعتي براي پاسخگو   زمان جامعه در آن .  رونق گرفت  كشورهاي ديگر اروپا  

اـ ب ـ   جامعـه و دانـشگاه     زمان كـه در    ولي به سبب فشارهاي سياسي آن      ،اي نداشت كنندهپاسخ قانع  اـفي    هه قـدر ك

موجود بود، تلاش وسيعي را در جهت تحليل و بررسي مسائل كارگري و تضادهاي طبقاتي آغاز كرد كه ثمره                   

اـرات جامعـه             . اي ناخواسته شـد   آن منتهي به نتيجه    اـت بـرخلاف انتظ تـه ايـن بـود كـه ثمـره تحقيق نتيجـه ناخواس

اعتصابات بعدي و وقايع سياسـي      . ت بر بروز تفرقه بين كارگران داشت       آلمان دلال  1968دانشگاهي انقلابي سال    

اـعي و لايـه        . نيز نشانگر نوعي شكاف بزرگ در وحدت طبقه كارگر شد          لايـه شـدن   نوعي تفاوت شـديد اجتم

اـلا هـر     نيمه ماهرها و كاركنان با مهارت      ،هاي فاقد مهارت  تخصصگروه بي . جامعه كارگري پديدار شد    اـي ب ه

.هاي خود شدندي كه داشتند خواهان امتيازات متناسب با توانمندييهاييبه وضعيت و تواناكدام بنا 

اـرگران متوجـه        هاآن. حتي كارگران مهاجر نيز بطور مجزا براي خود حقوقي طلب كردند            نيز چون ساير ك

فع خود را دنبال توجه سنديكاهاي كارگري به منافع قشري خود شده بودند و هر گروه كارگري آگاهانه مناعدم
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 شــد ر گــرفتن منـاـفع طبقــه كـاـرگر آلمـاـن بــدون در نظــيــشتي گــروه خــودكــرده و خواسـتـار بهبــود وضــع مع

(Kohler.c.et.al.s.220).        بلكه نسبت به سهم سرمايه و كار از درآمد ملـي   ، نه تنها به توزيع درآمد ملي انتقاد شد 

 خواهان تغييرات مهمي در ،كردندگروه عمل مي گروهمجزا وانتقادات شديدي صورت گرفت و معترضين كه     

شكل مجزا براي افـزايش     ههاي مختلف شغلي ب   ها و اعتراضات اعتصابات گروه    نتيجه اين تلاش  . اين زمينه شدند  

اـن كـه پـي   دولت هم در مقابل فشارهاي بـي     . مزد و بهبود وضع معيشتي خود شد       اـت   هدرپـي ب ـ ام شـكل اعتراض

اـل شـدن     1 كوتاه آمد و در نتيجه مارپيچ مزد قيمـت ،گرفترت ميگروهي براي افزايش مزد صو     شـروع بـه فع

يعنـي هـر گـروه      . مزد سبب شـد   ـرا به مارپيچ مزد   هاي شغلي موجبات تحول آن    كرد و اعتراضات بعدي گروه    

 گـروه بعـدي را در تحـصيل توفيـق اميـدوار      ،كـرد يل ميصشغلي كه امتيازي را در نتيجه آشوب و اعتصاب تح    

اـم         روه بعدي مـي    سبب افزايش بيشتر مزد براي گ      ،ه و افزايش مزد براي يك گروه شغلي       ساخت شـد كـه بـر آن ن

 ـمزد  گذاشتندمارپ هاي شـغلي هـر كـدام جداگانـه بـراي      كه گروه پس از اين.(Lohn- Lohn, Spirale)يچ مزد

اـرگري آلم ـ        ندكسب حقوق و مزاياي خود به تلاش و مبارزه پرداخت          تـه        و عمـلاً جامعـه ك اـد گذش ان فاقـد اتح

اـي شـغلي را    مشاغل و گروه دربارههاي موردي   ها و بررسي  شناسي صنعتي هم تحليل    جامعه ،خويش شده بود   ه

تحقيقات مفصل درباره علل افتـراق و  3 و كرن و شومان2لوك وود/ افزايش داد و دانشمنداني چون گلد روپ

ي و آگاهي   يگراگيري كامل صنف  با شكل .  دادند هاي شغلي انجام  گيري آگاهي شكاف بين كارگران و شكل    

يـدند كـه توفيـق شـغلي و معيـشتي                     كاركنانِ بنگاه  ،شغلي اـ بـه ايـن نتيجـه رس اـ آنه اـ و       ه اـ راهبرده اـزش ب  در س

كردند كه كنار آمدن با مديريت و همنوائي بيشتر با مديران و استادكارها تصور مي آنان  . هاي بنگاه است  سياست

اـزد     بلكه سبب مي،افزايدو شهرت بنگاه مي نه تنها بر قدرت      اـمل حالـشان س شود كه بنگاه سود و رفاه بيشتري ش

(Lutz. B.s : 20-38).

تدريج از تحقيقاتي كه نظريات اقتصاد سياسي را تقويـت  شناسي صنعتي هم بهتعداد زيادي از محققانِ جامعه    

اـن طراّحـي    . اني ساختند فاصله گرفتند و سعي خود را معطوف به تحقيقات ميد   ،كردمي اـت چن غالب اين تحقيق

�. Lohn_ Preis- Spirale

�. Goldthrope/ Loc Wood

�. Kern/ Sehumann
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كرد و در نتيجه تمام توجه محقق اختـصاص بـه حـوادث             شده بود كه كمتر با سياست و جامعه سروكار پيدا مي          

.يافتدرون بنگاه مي

بروكراسي و نوآوري   درباره  وبر و شومپتر    هاي ماكس البته ماركسيسم ارتودوكس هم از طريق طرح انديشه       

 از تكرار ايـن نظريـه كـه راتـسيناليزه     هاآن.دادبسط دادن آن به عقايد ماركس به حيات خود ادامه مي          خلاق در   

 و در مواقـع ضـروري بـه تيلـور و            نـد  غفلـت نكرد   ،شـود شدن روند توليد منتهي به كاهش ارزش كار انسان مي         

اـر      البته از جناح غيرماركسيستي هـم اعتر . كردنديسم انتقادهاي شديد هم مي    ورتيل اـت شـديدي نـسبت بـه آث اض

يـد راستيناليزه كردن جريان توليد به گوش مـي  اـ -نـز ب. رس اـران  گ اوره  .Benz- Ovrerhage. e+. al) و همك

1982. S.88.FF) اـي  داري روشدر توليـد سـرمايه  «:  نوشتندآثار استفاده از كامپيوتر در توليد صنعتي در كتاب ه

هاي ميانـه را گرفتـه   اي زنده كارگران، استادكارها و حتي مديران ردهههاي توليد نو جاي فعاليتجديد و ماشين  

 به همين كاردر جريان توليد مدرندر كتاب خود با عنوان نيز  براورمان .(Benz- Overhage et. al.s198)» است

يـن  او . (Bravermann, H.1944)نتيجه رسيده بود  اـم ب ـ     ادامـه مـي  نظريـه  در ادامه هم ا دهـد كـه قـدم مهـم همگ

 .Bravermann)ر انساني بر اصول مديريت علمي اسـت اليزه شدن جريان توليد تجديد سازمان جريان كاتيتراس

H 1944 s.134). واحـدهاي اصـوليِ    و كار يـدي در  1كار فكري در دفاترو  كار فكري از كار يدي تفكيك شد

اـم بعـدي را ب ـ  كردن كار بر همين مديريت      يزهو استاندارد . رد شده سازمان يافت   استاندا سـوي  هعلمي شرايط برداشتن گ

سازي شد و در يك صورت قابل كنترل بـراي          ترين اعضايش شفاف  كار در جزئي  . جانبه فراهم ساخت  سازي همه فني

.(Baethge, M. Wilkens. I s.39)طرفينِ تعامل يعني مديران و كاركنان تعريف شد

يـني نيـز گرديـد    اين تعريف چنان شفاف بود كه قابل انتقال به يك سي ـ        البتـه بـراي برخـي از    . ستم مولـد ماش

، منظــور گرديــدكـاـرگران كـاـر بـاـ ابــزاري كــه هنــوز مقــدار زيـاـدي نيـاـز بــه دخالــت مــستقيم انــسان داشــت  

(Degele. N. 2002. s. 15. FF) ،اـرت     ،يعني نه براي همه اـني كـه مه اـي   بلكه فقط بـراي آن گـروه از كاركن ه

 فرصـت  ،را نيـز تحـصيل كـرده بودنـد    ب كرده و شايستگي و لياقت اعمال آن  مناسب براي جريان توليد را كس     

هاي دولت براي تحقيقات علمي افزايش يافت و ضمناً مبلغ   كمك 1974در آلمان از سال     . اشتغال وجود داشت  

.شناسي صنعتي شدهاي جامعهيافته تحقيقاتي شامل حال پژوهشمعتنابهي از بودجه افزايش

�. Buero
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اـعي       تن به امور جامعه و صنعت شده و در انـستي          يش توجه محققا  اين امر سبب افزا    اـتي علـوم اجتم وي تحقيق

 جزئـي از    1صورت گرفت كه تحقيقات ونچ    استادان  هاي تكميلي و    تحقيقات مفصلي به همت دانشجويان دوره     

ان آمد و احدي استراتژيك سخن به ميعنوان وهدر همين ايام از بنگاه ب. (Wuntsch. M.V. 1988. s77)ست اآن

تـه تحريـر درآورد               2بشتلهحتي   يـن عنـوان بـه رش اـ هم اـبي ب تـه              . كت اـره گذش اـلبي درب اـب شـرح ج او در ايـن كت

نـعتي آورده اسـت  شناسي و حدود و مرزهاي جامعهجامعه يـن  . (Bechtle. G. 1980. s.43 FF)شناسي ص در هم

سعي خود را بر تحقيقات ميداني متمركز روي ن اايام يعني در پايان دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد بسياري از محقق 

اـعي، فقـر نـسبي و فقـر مطلـق،                    ،مسائل درونِ بنگاه نهادند     و مباحثي چون نقش ارزش افزوده در تحولات اجتم

.كلي كنار گذاشته بودندهطور كلي مقولات نئوماركسيستي را بهتضادهاي طبقاتي و ب

هـ در آن محقـق بيـشتر              شناسي صنعتي دهه    گونه بود كه تفكر جامعه    بدين اـره  هشتاد بازگشت به دوراني كرد ك درب

 ـتحقيق مي     ـاوائل قرن بيستم  شناسان كه از اين موج پيـروي  در مقابل براي آن دسته از جامعه. كردندمسائل درون بنگاه 

اـه         ند،كردند و ضمناً طرفدار نظريه نئوماركسيستي هم نبود       نمي اـ بـر تحـولات       بلكه معتقد به اثرگـذاري تحـولات بنگ ه

يـن محـل              سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي جامعه بودند، فرصت مناسبي به وجود آمد تا نشان دهند كه همبستگي ب

 ـبنگاه و جامعه را با روش   و ورنـر  3 دانشمنداني چون بوركهارديتحقيقات. توان نشان دادهاي غيرماركسيستي هم ميكار 

هـ          در مورد آلمان بريتانيا فرانـسه      4 استريك فگانگ ول 3 مارك مارس  2 آرند زورگه  4زنگبرگر اـم دادنـد ك اـ انج  و آمريك

اـ آن. دار بين سيستم آموزشي و شرايط توليد بازارهاي كالاها و خدمات بود           ش نشان دادن روابطي معني    هدف اـزمان   ه  س

اـر كـشو        يكار و تخصص يافتن در كارها را در كشورهاي چهارگانه مورد تحق            يـن چه الـذكر در  ر فـوق ق قـرار داده و ب

اـ سعي كردند علت اين تفاوت    . هاي فاحش دست يافتند    به تفاوت  ،ي كه كار توليدي واحدي داشتند     هايمورد بنگاه   راه

5كمي بعد هيدن ريش و شـميد      . ها و نهادهاي آموزشي جستجو كنند     ها و ساختارهاي بنگاه   در اثرگذاري متقابل جريان   

اـعي و سياسـي م         گزارش مفصلي تطبيقي در خـصوص فعاليـت        اـي توليـدي و احـوال اقتـصادي اجتم اـختند  ه نتـشر س

�. Wuntsch

�. Bechtle

�. Burkhard. Lutz

�. Werner Sengenbergr �. Arndt. Sorge �. Marc. Maurice

�. Wolfgang. Streek �. Heidenreich. Schmidt �. Technik
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(Heidenreich M / Schmidt. 1991).اـهي و تحليـل   علت اين اـعي   كه رابطه بين تحقيقات بنگ اـي اجتم شـكل  هب ـ(ه

هـ    به اين نكته مربوط مي     ، به نتايج جالبي رسيد    )تطبيقي چنـدين  شد كه محققين اين گونه تحقيقات غالباً كساني بودنـد ك

هـ پديـده            اـعي را در   سال پيش از نظريه ارتودوكس ماركسيستي فاصله گرفته و توان نگاه غير ايـدئولوژيك ب اـي اجتم ه

.خود ارتقاء داده بودند

اـزمان  6،كه براثرگذاري متقابـل فـن آوري   ضمن اين(Kern/ Schumann. 1984. S.11)كرن و شومان   س

پيروي از تايلر و عقايد او را ه علمي از نيروي كار انساني تأكيد كرده،استفادبر،كار و جامعه توجه خاصي داشتند    

)1(.در مواردي كه مقتضي است توصيه نمودند

اـب     در اين خصوص بيشتر از بيكاري دائم       هاآنتوصيه   اـتيزه       التزايدي كه نتيجه اجتن ناپـذير راتـسيناليزه و اتوم

نـعتي قـديم   ينارات كرن و شومان نه تنها از نظريه راتـس با اين اظه. گرفتشدن جريان توليد بود، نشأت مي    اليته ص

  سـرمايه  ) توليد يا كار( بلكه دو روي سكه علم  فاصله گرفته و براي آن حتي يك تعريف جديد عرضه كردند،          

.  تأكيد ورزيدندهاآن بنگاهي و صنعتي مطرح ساخته و بر تضاد بين اموررا دوباره در 

 نقش بسيار مهمي ،شده استيادآور ) Piore. M.Y / Sable. C. 1985(كه  پيورطوريكرن و شومان همان

اـ  داري درآلمان ايفا كرده و اهميت اقتصاد و سياست     شناسي از قوانين حركت سرمايه    ي تفكر جامعه  يدر جدا   را ب

يت توليدي نگاهي كه در آن جاي اهميت ايدئولوژي نئوماركسيستي را عقلان        . نداهيك نگاه جديد مطرح  ساخت     

گيـري در جهـت مطـرح     سوي با ايـن جهـت فكـري تـلاش چـشم           هم. هاي فني و تخصصي گرفت    صلاحيت

يي ضمناً زمان جدا  . نامي پيدا كرد  ساختن اهميت تحقيقات موردي در جريان بود كه دهه نود طرفداران صاحب           

اـز ت متكي بر سفارش به قطعـه   مهم صنعتي معطوف به توليدا     هايبنگاه توليد انبوه فرا رسيده و توجه اكثر         از ن اس

در اوائل قرن بيست ويكـم حركـت مهمـي درجهـت تجديـد             . گرديده بود ) يا دكترين توليد متكي به سفارش     (

 .Kern. H) موضـوعي كـه كـرن و شـومان،    ،سازمان توليد و توجه بيشتر به دكتـرين توليـد متكـي بـه سـفارش     

Schumann.M. 1984)البته با وجـود ايـن در   .  صورت گرفت،بيني كرده بودند پيور و سالبه چند سال قبل پيش

تـند  و هنـوز هـم          يشكل محدود به حيات خود ادامه دادند و بنگاهها        هبسياري از موارد جزائر توليد ب      ي وجود داش

كننـــــــد توليـــــــد مـــــــي تقريبــــــاـً همـــــــه قطعــــــاـت كــــــاـلاي خـــــــود رادارنـــــــد كـــــــه

(Dreher. C. et. al. s. 149- اـ بـه گـزارش       هتيلري هم بهاي كار البته نسخه.(156 هيچ وجـه منـسوخ نـشد و بن

تـفاده از مـديريت     ارائـه كـرده  2000 در سال Perkul و پركول Nordhause _ yanzجالبي كه  و تيلـري  انـد اس
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اـزي هنـوز متـداول اسـت     هاي توليد پيشنهادي او در صنايع اتومبيـل روش .(Nordhause,Yanz, Perkul. u)س

اـي تيلـري و فـوردي در برخـي از      از استفاده از روشبازگشت به تيلريسمد با عنوان   اشپرينگر نيز در كتاب خو     ه

اـ وجـود ايـن بـه قـول دوره          . گويـد ها سـخن مـي    بنگاه گيـري درجهـت افـزايش       حركـت چـشم    2 و نـوبرت   1ب

تر جريان توليد صورت گرفته بود كه نتايج        سازي كارگران در جهت فهم بهتر و شفاف       كاران و فرهنگ  آگاهي

تــانه قــرن بيــست و يكــم بــه شــكل مــشاركت آگاهانــه توليدكننــدگان در جريـاـن توليــد بــروز كــردآن  در آس

(Doerre, / Neubert.1995).هاي توليدي به تبعيت از الگوي  در همين ايام بود  كه ساختار بخشي در شركت

اـختار بخـشي   . ن فراهم شـد هاي ساده و ثابت بازارهاي متنوع براي آنا به وجود آمد و در محيطزجنرال موتور  س

اـ     اـ ارائـه خـدمات صـورت مـي     ي كـه در آن يشباهت زياد به بروكراسي ماشيني دارد و بر اساس بازاره ،گيـرد ه

.بندي گرديده استيافته و بخشسازمان

اـ         ه بلكه ب  ،دست خود نيستند  كننده گوش به دستور بالا    و توليد در اين ايام كارگر      قول فورم بـوش و كوشـو ب

(Koczyba/ Vormbusch 2000. s. 169)اـ اجـراء     اي را پذيرفتـه  در توليد شركت آگاهانه و مسئولانه انـد كـه ب

اـزند مطلوب آن موجبات بهبود وضع زندگي و وضعيت اجتماعي خود را فراهم مي      سـعي مـديريت در ايـن   . س

يفـي را در سـطوح      پذيري كاركنان و تأكيد بر آن بر خلاف مدل تيلري كنترل ك           ست كه ضمن قبول مسئوليت    ا

افقي در چارچوبه آدهوكراسي برعهده كاركنان صاحب صلاحيت و تخصص نهاده و پرسنل را نيـز از اهميـت                   

اـيي   ها از جامعه  ن بنگاه اضمناً مدير . عملكردشان در جريان توليد آگاه نگه دارد       شناسان صنعتي ارائه نظـر و راهنم

شناسان به اين مطالبه پاسخ مثبـت داده  ه البته بسياري از جامعه خود طلب كردند كهايبنگاهعلمي براي اداره بهتر    

اـن جامعـه          هب. و همت خود را متمركز بر تحقيقات ميداني كردند         شناسـي بيـشتر در     گونه دهـه بيـست كـه درآلم

اـربردي و     در آستانه قرن بيست و يكم نيز بيشتر جامعه         ، توليدي بود  هايبنگاهخدمت   اـت ك اـم تحقيق شناسان انج

.جيح دادندرهاي سياسي و اخلاقي  تيابيشناختي  توأم با ارزشي را براي ارائه نظريات جامعهعلم

�. Durre

�. Neubert
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 سبب تضعيف نگاه كلان     ،شناسان به آن گرويدند   گيري جديد كه تعداد معتنابهي از جامعه      البته چنين جهت  

اـزي رابطـه    عه و شـفاف    بسياري از محققين مسئوليت عمومي خود براي جام        1قول اورت مان  هبه جامعه شد و ب     س

. كلي از ياد بردندهجامعه و بنگاه ب

شناساني كه معتقد به رعايت اعتدال در اين زمينه بودند و هنوز هم هستند، يعني تحقيق                البته گروهي از جامعه   

زيادي براي سعي و تلاش . دانستندها را مغاير با تحقيقات ميداني با نگاه كلان به جامعه و بنگاه نمي   در مورد بنگاه  

نـعتي از چنبـره سـفارش        نجات جامعـه   نـاس ص اـي ش اـهي بـروز دادنـد كـه متأسـفانه بـي       ه ثمـر مانـد و اكثـر     بنگ

طرفي علمي و نگاه كـلان بـه     ها را بر بي   شناسان صنعتي قرنِ بيست و يكم مشاوره و رايزني با مديران بنگاه           جامعه

نـايع    .  دادند رجيحرابطه بنگاه و جامعه ت     يـني    اتومبيـل  اين گرايش در ص اـزي، ماش اـزي س اـه  و س اـي بنگ نـعتي   ه  ص

اـت جامعـه        االبته در كنار اين جريان گروهي از محقق       . خوردي بيشتر به چشم مي    شيمياي اـ زمينـه اطلاع شناسـي  ن ب

تـه   ندآوري توجه كرد  روانشناسي و اقتصادي به مسائل سازمان و فن        اـي جامعـه   و موجبات تقويـت رش شناسـي  ه

اـختند     سـي فـن   شناسازمان و جامعه   تـه مهمـي كـه امـروزه در بـسياري از موضـوعات           ،آوري را فـراهم س  دو رش

.  دارند حوزة تحقيقشناسي صنعتي برخورد  و استكاكباجامعه

هايادداشت

نام چون دكتر توسلي، دكتر شناسي صاحبشناسي صنعتي در جهان، جامعهدر اين ايام همزمان با روند روبه رشد جامعه        . 1

اي شناسي صنعتي و كار مشاغل نموده و آثار ارزندهكتر شيخي و دكتر فريار توجه خاصي به مباحث جامعه         فيوضات، د 

.يادگار نهادنددر اين زمينه از خود به

�. Ontmann
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